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Abstract 
Saif al-Din Farghani (d. 1348/ 749 AH) is among the lesser-known poets of the Iraqi period. He lived in the 

13th-14th centuries, during the Mongol invasion and domination, and spent most of his life outside the 

borders of Iran in Aksaray (modern-day Turkey). The primary issue of the research is to discuss his merits 

in comparison with numerous Persian poets and writers, especially Qasida (ode) authors. As a criticiser and 

social reformer, he was committed to society and avoided praise poetry and a courtly career. In this paper, 

we will first examine the background of him, and then there will be a commentary on his beliefs, which can 

be helpful as a backdrop to comprehending Saif's qualities and works. Afterwards, we extend the main 

discussion into three parts: first, we have an overview of the troubled situation of his time. Second, we 

discuss Saif's response to that situation in the form of socio-political criticism included in his poems, which 

is significant from the perspective of the sociology of literature. And thirdly, we draw upon h is moral and 

artistic behaviour according to the above topics. The research method is descriptive-analytical and, due to 

the extreme lack of first-hand sources, directly referring to the text of Diwan (Qasidas) and extracting facts 

related to the main subject. Drawing the attention of critics of the political aspect of Persian classical poetry 

to a rare and admirable poet is a side goal of the research. Among the findings, we should point out the 

inconsistency of some of Saif's beliefs with the progressive side of his character, including his opposition to 

reason, philosophy and the historical background of Iran; and on the other hand, the impact of Saif's 

adoration for the truth of Sufism and Shiism in pursuing a path that ultimately ended in his anonymity o 
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 چکیده
مغول،‌‌یلایا‌عصر‌استمقارن‌ب‌ی،است.‌او‌در‌قرون‌هفتم‌و‌هشتم‌هجر‌یعراق‌ۀشعر‌دور‌ۀشد‌شناخته‌از‌شاعران‌کمتر‌یفرغان‌الدین‌یفس

هایی‌‌وجوی‌دلایل‌و‌زمینه‌جستحاضر،‌‌ۀمقال‌ۀکرده‌است.‌مسئل‌یدر‌آقسرا‌سپر‌زمین‌یرانا‌یاز‌مرزها‌یرونو‌غالب‌عمرش‌را‌ب‌زیسته‌یم

و‌‌یاجتماع‌جمله‌تعهد‌او‌به‌جامعه‌در‌مقام‌منتقد‌و‌مصلح‌از‌‌سرایان‌یدهقص‌خاصه‌،شاعراناز‌‌یاریبس‌با‌یاسدر‌ق‌ستاو‌یازوجوه‌امتبرای‌

‌آید‌یم‌یشاز‌باورها‌یو‌سپس‌گزارش‌شود‌پرداخته‌می‌سیف‌نامۀ‌زندگیمقاله،‌نخست‌به‌‌ین.‌در‌ایو‌شغل‌دربار‌یاو‌از‌شعر‌مدح‌یزپره

-خلاصه:‌نخست،‌آید‌میدر‌سه‌بخش‌‌ی.‌در‌ادامه،‌بحث‌اصلباشد‌یدمف‌اوو‌آثار‌‌یتدر‌شناخت‌شخص‌ای‌زمینه‌یشپ‌در‌قالب‌تواند‌یکه‌م

مندرج‌در‌اشعارش‌‌یاجتماع‌ـ‌یاسیدر‌قالب‌نقد‌س‌یتدر‌قبال‌آن‌وضع‌یفدوم،‌به‌واکنش‌س‌گوییم؛‌یاو‌م‌ۀزمان‌یشانع‌پراز‌وض‌ای

‌یمترس‌گفته‌یشرا‌با‌توجه‌به‌مطالب‌پ‌یو‌یو‌هنر‌یدارد‌و‌سوم،‌سلوک‌اخلاق‌یتاهم‌ارتباط‌شاعر‌با‌جامعهکه‌از‌منظر‌‌پردازیم‌یم

او(‌و‌استخراج‌‌ید)قصا‌یفس‌یوانبه‌متن‌د‌یممستق‌ۀاول،‌مراجع‌‌منابع‌دست‌یدسبب‌کمبود‌شد‌و‌به‌یلیتحل‌ـ‌یفیتوص‌یق.‌روش‌تحقکنیم‌یم

‌توان‌یم‌یقتحق‌یجاست.‌از‌نتا‌یقتحق‌یاز‌اهداف‌جنب‌یقنادر‌و‌لا‌یبه‌شاعر‌فارسی‌سنتیشعر‌‌یاسیِنکات‌است.‌جلب‌توجه‌منتقدانِ‌بُعدِ‌س

اما‌‌ی‌اشاره‌کرد،و‌یتشخص‌یبا‌وجه‌مترق‌یرانا‌یخیتار‌یشینۀاو‌با‌عقل‌و‌فلسفه‌و‌پ‌دشمنی‌از‌جمله‌یف،س‌یباورها‌یبرخ‌یخوان‌به‌ناهم

‌.ه‌استاو‌ختم‌شدی‌نسب‌یبه‌گمنام‌یتنها‌درکه‌‌دارداشاره‌‌یراه‌یگیریدر‌پ‌یّعتصوف‌و‌تش‌یقتبه‌حق‌یفتعلق‌خاطر‌س‌یرتأث

‌،‌تشیع.عصر‌مغولشعر‌مدحی،‌،‌اجتماعی-نقد‌سیاسی،‌دورۀ‌عراقیسیف‌فرغانی،‌شعر‌‌های کلیدی: واژه
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 مقدمه. 1
نظیر‌است.‌وجه‌امتیاز‌او‌از‌همگنانش‌‌ای‌ممتاز‌و‌کم‌فارسی،‌سیف‌فرغانی‌چهره‌کلاسیک‌در‌میان‌خیل‌شاعران‌ادبیات

این‌‌توضیحکوشیم‌ضمن‌‌می‌مقالههای‌اوست.‌در‌این‌‌در‌حجم‌قابل‌توجهی‌از‌قصیده‌موجوداجتماعی‌‌‌ـ‌مضامین‌سیاسی

هایی‌‌در‌اشعار‌او‌پاسخ‌گوییم‌و‌سرنخ‌نقد‌اجتماعی‌پُررنگ‌نمودهای‌چگونگی‌و‌چراییِ‌پیرامون‌هایی‌را‌عا،‌پرسشمد

‌تواند‌پاسخگوی‌نقد‌می‌حاصل‌بحثدست‌دهیم.‌همچنین‌‌به‌و‌بنیان‌باورهایش‌شاعر‌زندگیاز‌ساختار‌فکری‌و‌بافتار‌

دات‌ذهنـی‌و‌‌را‌یکسـره‌آکنـده‌از‌مجـر ‌‌‌‌ورۀ‌عراقیویژه‌در‌د‌به‌شعر‌فارسی‌گاهی‌با‌تعمیم‌نسنجیده،باشد‌که‌‌گروهی

و‌نگری‌لـزوم‌بـاز‌‌‌اهمیت‌این‌تحقیق‌دراند.‌‌و‌آغشته‌به‌مناسبات‌درباری‌معرفی‌کرده‌یاستس‌یستریده‌از‌عینیات‌زبُ

واقع‌‌مورد‌توجههایی‌است‌که‌طی‌اعصار‌مختلف‌کمتر‌‌بازخوانی‌میراث‌سترگ‌ادب‌این‌سرزمین،‌خاصه‌آن‌بخش

‌یایام‌جور‌توان‌گفت‌دست‌تطاولِ‌که‌میبوده‌‌یهمین‌اواخر‌به‌حدسیف‌تا‌‌مهجوریِ‌اند.‌متروک‌ماندهکلی‌‌شده‌یا‌به

گزارده‌نشده‌و‌نـامش‌و‌‌‌ش‌استطور‌که‌سزاوار‌آن‌او‌جایگاه‌ادبی‌و‌هنری‌و‌منش‌انسانی‌و‌حق ‌بود‌بر‌وی‌روا‌داشته

‌.بود‌به‌محاق‌فراموشی‌فرو‌رفتهدیرگاهی‌آثارش‌

 . پیشینة پژوهش1-1
که‌چند‌سده‌به‌درازا‌کشیده‌بـود،‌کاسـته‌‌‌‌های‌اخیر،‌اندکی‌از‌آن‌ناشناختگی‌پیشین‌سیف‌فرغانی‌خوشبختانه‌در‌سال

ترتیـب‌زمـانی،‌‌‌‌شده‌و‌تحقیقاتی‌بیشتر‌در‌قالب‌مقاله‌در‌خصوص‌وی‌صورت‌گرفته‌است.‌از‌جملۀ‌ایـن‌مقـالات،‌بـه‌‌‌

سـیف،‌شـاعری‌‌‌»؛‌(1۸2۱)دُرّی‌و‌هادی،‌«‌یمحمد‌فرغان‌دینال‌یفس‌یواندر‌د‌یابعاد‌مختلف‌نقد‌اجتماع»اند‌از:‌‌عبارت

هجوم‌مغول‌به‌»؛‌(1۸۱1)سر امی‌و‌رفاعی،‌«‌سیف‌فرغانی‌و‌انتقادهای‌اجتماعی»؛‌(1۸2۱)پارساپور،‌«‌پروا‌صوفی‌و‌نقادی‌بی

یاسی‌و‌نقد‌قدرت‌در‌پیشینۀ‌عصیان‌س»؛‌(1۸۱8)جهانشاهی‌افشار‌و‌روستا،‌«‌های‌پایداری‌در‌اشعار‌سیف‌فرغانی‌ایران‌و‌مؤلفه

بررسی‌اعتماد‌اجتماعی‌در‌دیوان‌سیف‌فرغانی‌از‌»؛‌(1۸۱۸)کرمی‌و‌حسینی‌کازرونی،‌«‌اشعار‌سیف‌فرغانی‌و‌عبید‌زاکانی

اند‌‌.‌همچنین‌برخی‌دیگر‌اشعار‌سیف‌را‌از‌منظر‌فنون‌ادبی‌بررسی‌کرده(1۸۱۱)فروزنده‌و‌دیگران،‌«‌شناختی‌منظر‌جامعه

‌.‌(1۸۱۱زاده‌و‌دیگران،‌؛‌سلمان1۸۱۱؛‌متحد،‌1۸۱8و‌‌1۸۱4)نک.‌مشهدی‌و‌دیگران،‌

و‌(‌‌1۸2۱‌:11۱ی،و‌هـاد‌‌ی)درمغول‌قلمداد‌کرده‌‌ۀشاعر‌دور‌ترین‌یو‌اجتماع‌ترین‌یاسیاو‌را‌سپژوهشگران‌پیشین‌‌

ین،‌به‌نظر‌با‌وجود‌ا‌.(‌1۸۱۱‌:۱1۱ی،)ترابمانند‌او،‌با‌آن‌صراحت‌و‌وضوح‌لب‌به‌انتقاد‌نگشوده‌است‌‌یشاعر‌یچاند‌ه‌گفته

های‌‌رسد‌محققان‌تاکنون‌بیشتر‌متوجه‌مظاهر‌نقادی‌و‌شواهد‌تکراری‌در‌اشعار‌سیف‌بوده‌و‌کمتر‌به‌باورها‌و‌انگیزه‌می

اند.‌وجه‌تمایز‌مقالۀ‌حاضر‌با‌تحقیقات‌مذکور‌توجه‌بیشتر‌به‌موضوع‌اخیر،‌یعنی‌‌وجود‌چنین‌نمودی‌در‌آثارش‌پرداخته

آمدِ‌عادت‌در‌شخصـیت‌و‌شـعر‌سـیف‌‌‌‌‌های‌خلاف‌های‌مختلف‌ظهور‌پدیده‌زمینه‌اولویت‌دادن‌به‌برشمردن‌دلایل‌و

‌شود.‌مانده‌از‌دیوان‌سیف‌بیشتر‌توجه‌می‌فرغانی‌است.‌در‌این‌مقاله‌به‌شواهد‌مغفول

 . روش پژوهش1-2
آن‌است‌که‌حجم‌مطالب‌‌تحقیق‌در‌مسیر‌اترین‌تنگناه‌یکی‌از‌جدیتحلیلی‌است.‌‌ـ‌روش‌کلی‌این‌پژوهش‌توصیفی

.‌این‌کند‌و‌این‌نکته‌لزوم‌تحقیق‌حول‌او‌را‌آشکار‌میاول‌دربارۀ‌احوال‌و‌اشعار‌سیف‌ناچیز‌است‌‌موثق‌و‌دست،‌مفید

فایده‌دارد‌و‌آن‌افزایش‌ناگزیر‌تمرکز‌یک‌کم‌‌،‌دست‌آورد‌پیش‌میکه‌سر‌راه‌پژوهش‌‌موانعیرغم‌همۀ‌‌به‌،تُنُکی‌منابع

نگر‌دیوان‌خواهد‌بود‌که‌مشتمل‌است‌بر‌حدود‌‌بررسی‌دقیق‌و‌جزئی‌امروش‌اصلی‌‌،بنابراین‌سیف‌است؛‌بر‌متن‌دیوان
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هزار‌بیت‌در‌قوالب‌قصیده،‌قطعه،‌غزل‌و‌رباعی.‌همچنین‌نظر‌به‌محدودیت‌حجـم‌ایـن‌نوشـتار،‌محـدودۀ‌‌‌‌‌‌یازده‌تاده‌

.‌باشـد‌لـه‌‌ایم‌که‌مرتبط‌بـا‌موضـوع‌اصـلی‌مقا‌‌‌‌در‌نظر‌گرفته‌بیت(‌۸8۱۱قصیده‌در‌‌18۸)‌های‌سیف‌قصیده‌فقطرا‌‌تحقیق

است‌که‌آنچه‌شاعر‌از‌افکار‌و‌احوال‌و‌اعمالش‌در‌قالب‌سخن‌منظوم‌روایت‌کرده‌مقرون‌‌ینهم‌ا‌نفرض‌بنیادی‌پیش

کـه‌‌‌ایـن‌»گویـد:‌‌‌که‌خود‌سیف‌در‌مصرعی‌میچنانجاز‌گفته‌نشده‌است.‌و‌به‌اقتضای‌شعر‌و‌بر‌طریق‌مَ‌بودهبه‌صدق‌

تفصیل‌وارد‌جزئیات‌‌نیاز‌و‌به‌ازحد‌یشاین‌پژوهش‌ب‌در‌.(1۸۱8‌:1۸۱،‌(1))س.ف‌«کامل‌است‌حالِ‌گویم‌سراسر‌وصفِ‌می

‌.پردازیم‌منشأ‌منش‌وی‌میو‌‌شاعرسلوک‌به‌بررسی‌بیشتر‌شویم‌و‌‌نمیی‌ادبی‌و‌مباحث‌فن 

 . بحث و تحلیل2

 های نشو و نما . زمینه2-1

های‌هفتم‌و‌هشتم‌‌رمایۀ‌سدهارفان‌پُص‌به‌سیف‌فرغانی‌از‌شاعران‌و‌عد‌فرغانی‌متخل الدین‌ابوالمحَامد‌محمّ‌مولانا‌سیف

قرائن‌موجود‌در‌دیوان‌اشعار‌وی‌‌یبا‌استناد‌به‌برخ‌فقطهجری‌بوده‌است.‌سال‌ولادت‌و‌وفات‌او‌دقیقاً‌معلوم‌نیست؛‌

در‌مقدمۀ‌دیوان‌سـیف‌فرغـانی‌پـس‌از‌برشـمردن‌‌‌‌‌‌(8)اه‌صفالل ‌توان‌بازۀ‌زمانی‌زندگانی‌او‌را‌حدوداً‌تخمین‌زد.‌ذبیح‌می

زند‌که‌ولادتش‌به‌اغلب‌احتمال‌در‌اواسط‌نیمۀ‌اول‌قرن‌هفتم‌هجری،‌‌ز‌میان‌اشعار‌سیف‌چنین‌حدس‌میشواهدی‌ا

افزاید:‌‌دیگر‌شواهد‌موجود‌در‌دیوان‌می‌بر‌طبق.‌نیز‌در‌ادامه‌:‌چهارده(1۸۱8)س.ف،‌‌بوده‌است‌ه.ق،‌۱8۱یعنی‌در‌حدود‌

شکی‌نیست‌‌ی،هررو‌.‌به)همان،‌هفده(‌«اتفاق‌افتادهجری‌‌74۱و‌چندگاهی‌پیش‌از‌سال‌‌74۱مرگش‌چندی‌بعد‌از‌سال‌»

کـه‌بـا‌او‌مـراوده‌و‌مکاتبـه‌‌‌‌‌‌ق(.ه‌۱۱4)ف.‌رسیده‌و‌نیز‌بعد‌از‌سعدی‌روزگار‌پیری‌‌به‌که‌سیف‌عمری‌طولانی‌داشته‌و

‌:تکم‌شصت‌سال‌عمر‌کرده‌اس‌از‌بیت‌زیر‌پیداست‌که‌دست‌؛(1۸۱۱‌:48)متحد،‌داشته،‌درگذشته‌است‌

ــیش‌‌‌ ــن‌ب ــوانی‌ازی ــن‌ج ــانی‌مک ــیف‌فرغ ‌س
‌

‌رفـت‌ن‌یسـت ‌‌که‌پیری‌آمد‌و‌عمرت‌بـه‌حـدّ‌‌‌
‌

‌(1۸۱8‌:74)س.ف،‌‌‌
‌:است‌بوده‌ه.ق‌زنده‌74۸تا‌رمضان‌‌حداقلقطعی‌است‌که‌‌نیزو‌

ــته‌ز‌هجــرت‌‌‌‌ ــه‌ســال‌برگذش ــد‌و‌س ‌هفتص
‌

ــان‌بـــود‌‌‌‌‌ ــل،‌مَـــه‌رمضـ ــیم‌و‌ل،یـ ‌روز‌نگفتـ
‌

‌(1۸۱8‌:1۸4)س.ف،‌‌‌

زمین؛‌یعنی‌عصر‌‌بار‌تاریخ‌ایران‌خیز‌و‌مصیبت‌رآشوب‌و‌فتنهیار‌پُولادت‌سیف‌مصادف‌بوده‌است‌با‌یکی‌از‌مقاطع‌بس

بنابراین‌اگر‌بگوییم‌آفتاب‌جوانی‌سیف‌در‌‌؛حکومت‌سلسلۀ‌ایلخانان‌بر‌این‌سرزمین‌ویرانگر‌مغول‌و‌رشد‌و‌نموّ‌یورش

و‌تأثیرگذاری‌بـه‌‌‌تلخ‌ۀای‌اشار‌ایم.‌او‌خود‌در‌قصیده‌گزاف‌نگفته‌ترین‌شام‌این‌مملکت‌طلوع‌کرده‌سخنی‌به‌ظلمانی

‌:تهمین‌موضوع‌دارد‌و‌از‌طالع‌نحس‌خویش‌نالان‌اس

ــود‌‌‌‌‌ ‌در‌عجـبم‌تـا‌خـود‌آن‌زمــان‌چـه‌زمـان‌ب

ــاران‌ ‌بـــوده‌جهـــان‌همچـــو‌بـــا ‌وقـــت‌بهـ
‌

ــه‌‌‌ ــن‌ب ــدن‌م ــود‌‌‌کآم ــان‌ب ــک‌جه ــوی‌مُل ‌س

ــود‌‌‌‌ ــزان‌ب ــدیم‌فصــل‌خ ــا ‌آم ــه‌ب ــو‌ب ــا‌چ ‌م
‌

‌(18۱-1۸۱8‌:1۸4)س.ف،‌‌‌
زمین‌بوده‌است.‌‌ریز‌خزان‌ایران‌ای‌دیده‌به‌جهان‌گشوده‌که‌برگ‌زمانهدر‌زمان‌و‌‌،‌اوبخت‌کج‌سیفاز‌هرحال‌‌به‌

شهرهای‌بزرگ‌نابود‌»که‌در‌این‌زمان‌‌باید‌گفت‌قدر‌آن‌روزگار‌در‌ادامه‌سخن‌خواهیم‌گفت؛‌اما‌همین‌اوضاعدربارۀ‌

کنار‌ایران‌یـا‌خـارج‌از‌‌‌گوشه‌و‌‌ۀ‌ادبا‌به‌دربارهای‌کوچکِکلی‌از‌هم‌گسیختند‌و‌تتمّ‌شدند‌و‌دربارها‌و‌مراکز‌ادبی‌به
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.‌سیف‌(1۸74‌:24)شمیسا،‌‌«ای‌جلوگیری‌کنند‌های‌ادبی‌تا‌اندازه‌بارۀ‌سنت‌ایران‌گریختند‌و‌فقط‌توانستند‌از‌سقوط‌یک

در‌جلای‌وطن‌کرده‌و‌زادگاهش‌فرغانه‌در‌فرارودان‌را‌به‌قصد‌بـلاد‌روم‌‌‌مذکور‌یلدل‌هم‌از‌جملۀ‌مردمانی‌بوده‌که‌به

در‌ترکیۀ‌امروزی‌رحل‌اقامت‌«‌آقسرا»به‌نام‌چندان‌مهمی‌‌و‌نه‌و‌تا‌پایان‌عمر‌در‌شهر‌کوچکترک‌گفته‌آسیای‌صغیر‌

‌.(1۸۱8‌:۱2)جهانشاهی‌افشار‌و‌روستا،‌.‌تاریخ‌کوچ‌او‌معلوم‌نیست‌افکنده‌است

زمین‌اند‌و‌در‌میان‌حنفیـان‌آن‌سـر‌‌‌جا‌بسیار‌بوده‌کرده‌فتیان‌در‌آن‌بطوطه‌در‌آسیای‌صغیر‌سفر‌می‌هنگامی‌که‌ابن»‌

کار‌برده‌در‌شهرهای‌انطالیه‌و...‌قونیـه‌و‌آقسـرا‌و‌قیصـریه‌و...‌‌‌‌‌الفتیان‌را‌به‌هجوانمردان‌را‌که‌دربارۀ‌ایشان‌اصطلاح‌اخی

گوید‌فتیان‌در‌هر‌شهر‌و‌آبادی‌از‌بلاد‌روم‌‌جا‌مهمان‌ایشان‌شده‌و‌در‌زاویۀ‌ایشان‌فرود‌آمده‌است.‌می‌بسیار‌دیده‌و‌همه

‌(1۸4۸‌:1۱۱)نفیسی،‌‌«.هستند

به‌حلقـۀ‌‌‌چه‌کسانیو‌‌(۸)است‌سیف‌یکی‌از‌این‌دراویش‌خانقاهی‌بوده،‌اما‌مشخص‌نیست‌که‌مرشدش‌دقیقاً‌که‌بوده

های‌‌کند‌و‌از‌بابت‌بدکاری‌آلودۀ‌خویش‌اقرار‌می‌سیف‌چندین‌جا‌از‌دیوان‌خود‌به‌گذشتۀ‌گناه‌اند.‌عرفانی‌او‌درآمده

‌اش‌سخت‌سرافکنده‌است:‌ایام‌جوانی

ــتی‌ا‌ ــک‌زیس ــه‌نی ــدفعل‌‌ن ــوانی‌ای‌ب ــدر‌ج ‌ن
‌

ــرده‌ ــای‌بَـ‌ـ‌ز‌ک ــار‌بمیــر‌‌‌دِه ــویش‌شرمس ‌خ
‌

‌(1۸۱8‌:172)س.ف،‌‌‌
بیت‌زیر‌بیان‌‌ونشر‌همین‌معنا‌را‌با‌لفّ‌همچنین،.‌(۸7)همان،‌ «بد‌بسی‌افعالِ‌من‌جمع‌کرده‌هیزمِ»گوید:‌‌و‌جای‌دیگر‌می

‌کند:‌می

ــپید‌‌ ‌گشــــت‌در‌معصـــــیت‌ســــیاه‌و‌ســـ

ــه‌ ــی‌رفتــــ ــد‌‌ره‌بســــ ــزون‌از‌حــــ ‌ام‌فــــ

ــاهِ ــود‌‌مــ ــاد‌‌کــــردهخــ ــیه‌بــــه‌فســ ‌ام‌ســ
‌

ــیاه‌‌‌‌ ــپید‌و‌ســ ــد‌ســ ــه‌بُــ ــویم‌کــ ‌دل‌و‌مــ

‌ام‌بــــــرون‌از‌راه‌خــــــر‌بســــــی‌رانــــــده

ــاه‌بَـــ‌ـام‌ت،‌خــــود‌کــــرده‌‌‌روزِ ‌ه‌بــــه‌گنـــ
‌

‌(1۸۱8‌:۸2)س.ف،‌‌‌
در‌دوران‌حیاتش‌داشته‌‌یعطار‌و‌سنایی‌و‌مولانا،‌نقطۀ‌عطفمثل‌عارفان‌شاعر‌پیش‌از‌خود،‌‌برخیسیف‌همچون‌‌شاید

یداست‌که‌پ‌عرفان‌طهارت‌کرده‌است.‌از‌خلال‌شماری‌از‌قصاید‌و‌غزلیات‌او‌ه‌و‌به‌آبِگناه‌دست‌شست‌که‌از‌چرکِ

ویژه‌گویا‌در‌زمان‌حضـورش‌‌‌برکنار‌نبوده‌است.‌به‌،لااقل‌در‌مقطعی‌از‌عمرش‌،«شاهدبازی»از‌مرض‌‌او‌در‌ایام‌ماضی

‌:است‌رفتهپسری‌شده‌و‌اختیار‌دل‌از‌کفش‌‌مهرِ‌در‌شهر‌تبریز،‌گرفتارِ

ــد‌آن ــه‌‌‌‌ز‌بعـ ــای‌الـ ــدتی‌قضـ ــرا‌مـ ــه‌مـ ‌کـ

‌دوسـت‌‌جـور‌و‌محنـتِ‌‌‌لگدکوبِ‌نشاند‌بهرِ

ــا‌آن‌‌ ــوا‌جف ــرا‌کل ــر‌‌‌‌م ــه‌قه ــد‌ب ــان‌زدن ‌چن
‌

‌میـان‌خطــۀ‌تبریــز‌چــون‌گــوهر‌در‌ســنگ،‌‌‌

‌ر‌سـنگ،‌چنانک‌بر‌لب‌جوی‌از‌بـرای‌گـازُ‌‌

ــنگ‌‌‌ ــر‌س ــب‌پیمب ــر‌ل ــرب‌ب ــافران‌ع ــه‌ک ‌ک
‌

‌(1۸۱8‌:۱۸)س.ف،‌‌‌
‌هم‌کامیاب‌نشده‌و‌توبه‌کرده‌است:‌سرانجامو‌

‌گفـتم‌و‌ســودی‌نداشـت،‌کـردم‌عهــد‌‌‌بسـی‌‌
‌

‌ـ‌که‌بعد‌از‌این‌نزنم‌بر‌درخـت‌بـی‌‌‌ ‌ر‌سـنگ‌بَ
‌

‌(1۸۱8‌:۱۸)س.ف،‌‌‌
‌(4).است‌فراوانهای‌سیف‌‌جای‌غزلیات‌و‌حتی‌قصیده‌شواهد‌شاهدبازی‌در‌جای
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ط‌شد‌اما‌دیوان‌مربو‌الدین‌جوینی‌صاحب‌لااقل‌در‌جوانی‌با‌دستگاه‌شمس]تبریزی[‌او‌نیز‌مثل‌همام‌»رسد‌که‌‌نظر‌می‌به

)شـهبازی،‌‌او‌جوینی‌را‌مدح‌نیز‌گفتـه‌‌.‌(1۸2۱‌:۸۱4کوب،‌‌)زرین‌«بعدها‌خدمات‌دیوانی‌را‌ترک‌کرد‌و‌به‌عزلت‌گرایید

خـود‌سـیف‌‌‌‌.(1۸۱8‌:7۱)س.ف،‌‌«که‌تو‌شاهین‌جهانی؛‌منشین‌بـر‌مُـردار‌‌»وجدانش‌به‌او‌نهیب‌زده‌‌،‌اما‌بعدها(1۸۱2‌:8۱

‌کند:‌ف‌میگونه‌تعری‌ای‌از‌این‌ماجرا‌را‌این‌هشمّ

ــه‌‌‌ ــطرنج‌ب ــدق‌ش ــان‌بی ــاهان‌کزیش ــر‌در‌ش ‌ب

‌ت‌سرکشید‌و‌بهر‌جو‌جایز‌نداشتاسب‌همّ

‌ت‌تا‌نشاند‌چـون‌دوات‌ظالمـان‌‌همَخواست‌ن،

‌‌شیر‌دولت‌پنجه‌کرد‌و‌همچو‌سگ‌لایق‌ندید

وـ‌سـگ‌بـر‌‌‌‌ ‌هـر‌دری‌‌خاک‌کوی‌فقر‌لیسـم‌زآن‌چ
‌

‌دنـدانی‌مـرا‌‌‌حرص‌قایم‌خواست‌کرد‌از‌پیل‌

‌ثنـاخوانی‌مـرا‌‌چون‌خر‌در‌اصـطبل‌‌‌خوار‌هم

ــرا‌‌‌ ــوانی‌م ــیه‌در‌صــدر‌دی ــگ‌و‌س ــا‌دل‌تن ‌ب

ــر‌مــرداری‌دوان‌در‌کــوی‌عــوانی‌مــرا‌‌‌‌ ‌به

ــز  ــرا‌بـــی‌از‌ذل ‌تیـــره‌نبـــود‌آب‌عـ ــانی‌مـ ‌نـ
‌

‌(1۸۱8‌:14۱)س.ف،‌‌‌

‌گوید:‌جا‌چنین‌می‌که‌سیف‌زن‌و‌فرزندی‌هم‌داشته‌یا‌خیر،‌فقط‌یک‌معلوم‌نیست‌در‌ضمن،

‌ردنــدشـک‌وبَـال‌مَ‌‌‌جــا‌بـی‌‌مـال‌و‌عیـال‌ایـن‌‌‌
‌

ــی‌‌‌ ــه‌ب ــری‌ب ــد‌عم ــک‌بگذران ــالی‌شــاد‌آن ‌وب
‌

‌(1۸۱8‌:147)س.ف،‌‌‌

 . میراث2-2

‌گوید:‌که‌می‌شاعر‌بوده‌و‌به‌کار‌نثر‌نپرداخته‌است؛‌چنان‌فقطسیف‌در‌مقام‌سخنور‌

ــوانم‌‌‌ ــرد‌نتـ ــیم‌کـ ــر‌زر‌و‌سـ ــه‌نثـ ــر‌چـ ‌اگـ
‌

‌به‌نظم‌خرج‌کنم‌با‌تو‌همچو‌جـوهر‌سـنگ‌‌‌
‌

‌(1۸۱8‌:۱1)س.ف،‌‌‌
‌جای‌نمانده‌است:‌جز‌دیوان‌شعرش‌از‌او‌به‌شاعر‌بوده،‌اثری‌فقطو‌چون‌

‌مخصوص‌بود‌هر‌یـک‌ازیشـان‌بـه‌خـدمتی‌‌‌‌
‌

‌مــن‌شـــاعری‌بُــدم‌ز‌مـــن‌اشــعار‌بازمانـــد‌‌‌‌
‌

‌(1۸۱8‌:148)س.ف،‌‌‌
‌کند:‌و‌نیز‌جایی‌دیگر‌به‌همین‌موضوع‌اشاره‌می

ــانی‌‌ ‌از‌جهـــــان‌رفــــــت‌ســـــیف‌فرغــــ
‌

‌مانـــــــد‌اشــــــــعار‌ازو‌نشــــــــان‌در‌وی‌‌
‌

‌(1۸۱8‌:127)س.ف،‌‌‌

دورۀ‌‌ای‌از‌اشتهار‌آن‌دو‌هـم‌‌شعرای‌نامداری‌چون‌سعدی‌و‌مولوی‌بوده‌است؛‌ولی‌امروز‌حتی‌خُرده‌عصر‌سیف‌هم

در‌قیاس‌با‌بسیاری‌از‌شعرا‌و‌عرفای‌درجه‌دوم‌قدیم‌هم‌در‌گمنـامی‌مانـده‌‌‌‌علاوه،بهاش‌را‌هم‌نصیب‌ندارد.‌‌بلندمرتبه

شـمرده؛‌چراکـه‌اساسـاً‌نسـبت‌بـه‌شـهرت‌اظهـار‌‌‌‌‌‌‌‌‌است.‌خود‌وی‌هم‌بر‌این‌امر‌واقف‌بوده‌ولی‌گویا‌آن‌را‌نقص‌نمی

‌:است‌کرده‌نیازی‌می‌بی

‌ودَ‌نقصــی‌نیســتب‌ـور‌تـرا‌شــهرت‌ســعدی‌ن‌
‌

ــار‌‌‌‌ ــه‌من ــلام‌اذان‌را‌ب ــت‌در‌اس ــاجتی‌نیس ‌ح
‌

‌(1۸۱8‌:147)س.ف،‌‌‌
‌«لمحدیث‌حسُن‌تو‌از‌من‌بمانـد‌در‌عـا‌‌»زد‌که‌پَ‌داده،‌چون‌جای‌دیگر‌خیال‌می‌چنین‌خود‌را‌دلداری‌می‌یا‌ای‌بسا‌این

به‌نیکی‌‌ویشناسند‌از‌‌ها‌که‌او‌را‌می‌آشنا‌نیست؛‌اما‌آن‌چنداندانیم‌که‌نام‌او‌امروز‌برای‌عامۀ‌ایرانیان‌‌؛‌ولی‌می)همان(

‌کنند:‌یاد‌می
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ــر‌ا،‌ ــه‌ذکـ ــاریخ‌‌بـ ــو‌تـ ــادی‌چـ ــر‌افتـ ‌ر‌آخـ
‌

ــان‌بـــاش‌‌‌‌‌‌ ــک‌اول‌چـــون‌نشـ ــه‌نـــام‌نیـ ‌بـ
‌

‌(1۸۱8‌:121)س.ف،‌‌‌

اند‌و‌آنان‌کسانی‌را‌که‌هشدارِ‌ایام‌ناپایدار‌حاکمیت‌‌خ‌را‌فاتحان‌نوشتهنوعی‌مغضوب‌تاریخ‌است،‌چرا‌که‌تاری‌او‌به‌

‌.(1۸78‌:4۱)کوپال،‌تافتند‌‌دهند،‌برنمی‌را‌به‌آنها‌می

 بینی و باورها . جهان2-6

زیسته؛‌ولـی‌‌‌بوده‌است.‌او‌عارف‌بوده‌و‌در‌کسوت‌اهل‌طریقت‌می‌معتقدهیچ‌تردیدی‌یک‌مسلمان‌‌سیف‌فرغانی‌بی

ت‌محمدی‌راه‌اغراق‌پیموده‌طریقت.‌گاه‌حتی‌در‌میزان‌ابراز‌ارادتش‌به‌شریعت‌و‌سن ‌رهروشریعت‌بوده‌تا‌بیشتر‌پایبند‌

‌سته:جُ‌است.‌او‌حقیقت‌را‌در‌ذات‌شریعت‌می

ــر‌حقیقــت‌کــار‌افتــدت‌نظــر‌ ‌خــواهی‌کــه‌ب
‌

ــن‌‌ ــر‌روی‌حــال‌خــود‌ز‌شــریعت‌نقــاب‌ک ‌ب
‌

‌(1۸۱8‌:1۱۱)س.ف،‌‌‌

‌:پیشین‌استدر‌تناقض‌با‌گفتۀ‌‌ظاهراًکه‌دهد‌‌تر‌پندی‌می‌هرچند‌دو‌بیت‌پایین

ــد‌‌‌ ــاطن‌آن‌را‌صــواب‌دی ــق‌ب ــه‌عش ــی‌ک ‌فعل
‌

ــاهر‌ا،‌ ــاب‌کــن‌‌‌در‌ظ ــرو‌ارتک ــت‌ب ‌ر‌خطاس
‌

‌(1۸۱8‌:1۱۱)س.ف،‌‌‌
‌گراید:‌گفتن‌می‌تر‌به‌شطح‌و‌باز‌دو‌بیت‌پایین

ــا‌‌‌‌‌ ــا‌هُــوَ‌یــا‌مَـــن‌هُــوَ‌ا،نـ ‌زآن‌پــس‌بگــو‌ا،نـ
‌

‌از‌معترض‌متـرس‌و‌بـه‌جانـان‌خطـاب‌کـن‌‌‌‌‌‌
‌

‌(1۸۱8‌:1۱۱)س.ف،‌‌‌

‌گوید:‌و‌جای‌دیگر‌می

‌ـجـا‌کـه‌عشـق‌ســلطنت‌خـود‌کُ‌‌‌‌‌آن ‌د‌پدیــدن،
‌

ــل‌اعتبــار‌‌‌‌‌‌ ــی‌عق ــرع‌حکــم‌دارد‌و‌ن ــی‌ش ‌ن
‌

‌(1۸۱8‌:2۱)س.ف،‌‌‌
وجود‌التزام‌به‌شریعت،‌نـدرتاً‌‌‌کند‌و‌با‌جمع‌میاق‌و‌عرفا‌و‌شطحیات‌اد‌و‌فقها،‌طریقت‌عش زهّ‌شریعتِ‌بین‌نوعی‌او‌به

‌بر‌آن‌است‌که:‌کلرسد.‌در‌‌مشام‌میگری‌هم‌از‌سخنش‌به‌‌بوی‌ملامتی

‌آب‌روان‌ای‌جـان‌‌کار‌تو‌خاکست‌بی‌بی‌تنِ
‌

‌درد‌دین‌باشد‌دل‌بیمار‌تو‌مرده‌است‌چون‌بی‌
‌

‌(1۸۱8‌:1۱7)س.ف،‌‌‌
ناپذیر‌با‌خردگرایی‌دینی،‌‌از‌ستیز‌خستگی‌یوبوی‌تند‌این‌سرسپردگی‌محض‌به‌نهاد‌مقدس‌شرع‌نزد‌سیف‌بعضاً‌رنگ

پندارد‌و‌‌عنوان‌نماد‌اصلی‌جریان‌فلسفۀ‌اسلامی‌دشمن‌جدی‌دین‌می‌را‌به‌یناس‌گیرد.‌او‌ابن‌رزی‌میو‌علوم‌عقلی‌و‌فلسفه

‌تازد:‌بارها‌و‌بارها‌بر‌او‌می

ــید‌‌‌ ــروان‌نرس ــارات‌ره ــانش‌بش ــمع‌ج ــه‌س ‌ب
‌

ــت‌‌‌‌‌ ــینا‌رف ــارات‌پورس ــه‌اش ــه‌رَه‌ب ــی‌ک ‌کس
‌

‌(1۸۱8‌:74)س.ف،‌‌‌
‌یسالرئ‌شیخ‌قانونداند‌و‌درمان‌را‌نه‌در‌‌ی‌و‌تباهی‌و‌بیماری‌میبوعلی‌در‌فلسفه‌را‌عامل‌گمراهی‌شفاهای‌کتاب‌‌آموزه

‌:دجوی‌که‌در‌قرآن‌می

ــانون‌نوشتســـــت‌ ــا‌کـــــه‌در‌قـــ ‌مجــو‌صـــحت‌کــه‌چـــون‌قــرآن‌شـــفایم‌‌‌‌‌ز‌داروهـــ
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‌با‌اشاراتی‌کـه‌پیـران‌راسـت‌در‌قـانون‌دیـن‌‌‌‌‌
‌

ــج‌شــفاخوانی‌مــرا‌‌‌‌ ــق‌نجــاتی‌داده‌از‌رن ‌ح
‌

‌(14۱و‌‌1۸۱8‌:۱۸)س.ف،‌‌‌

‌کند:‌ناسزا‌نثارش‌می‌لفظ،شدیدترین‌به‌برد‌و‌‌جودیت‌فلسفه‌حمله‌میاز‌آن‌فراتر‌به‌کل‌مو

ــناس‌‌حــــــق ــی‌ز‌فلســــــفه‌مشــــ ‌شناســــ
‌

ــرگین‌در ‌‌‌ ــه‌سَــــ ــو‌بــــ ــۀ‌درُ‌مجــــ ‌دانــــ
‌

‌(1۸۱8‌:1۸۸)س.ف،‌‌‌
های‌اول‌‌گونه‌است‌که‌در‌مصرع‌ای‌دارد‌در‌تمسخر‌عقل‌که‌ساخت‌غالب‌ابیات‌آن‌به‌این‌سیف‌همچنین‌قصیده‌

؛‌‌128)همان،دهد‌‌را‌به‌عقل‌نسبت‌می‌یلها‌و‌رذا‌های‌دوم‌جملگی‌نکبت‌ا‌به‌شرع‌و‌در‌مصرعها‌و‌فضائل‌ر‌تمامی‌نعمت

رایج‌عصـر‌و‌ناشـی‌از‌‌‌‌گرایشستیزی‌و‌خردگریزی،‌‌عقللبته‌این‌نوع‌.‌ا(28-‌24.‌همان،و‌نیز‌نک‌؛14۱کل‌قصیدۀ‌شمارۀ‌

از‌‌الفلاسـفه‌‌فـه‌تها‌ز‌امام‌محمد‌غزالیسا‌است‌که‌با‌کتاب‌جریان‌یا‌انقلابات‌وقت‌بوده‌و‌خاص‌سیف‌هم‌نیست.‌نطفه

تا‌‌آورد‌هایی‌به‌بار‌می‌کند‌و‌چنین‌دیدگاه‌شود‌و‌در‌زهدان‌اوضاع‌نامساعد‌اجتماعی‌ایران‌رشد‌می‌قرن‌پنجم‌بسته‌می

‌(.1۸2۱‌:21)پارساپور،‌«‌گذارد‌شکلی‌صریح‌جانب‌عقلا‌را‌فرو‌می‌در‌جدال‌اهل‌شریعت‌و‌فلاسفه‌به»

کدکنی‌‌دینی‌و‌فرهنگی‌ایران.‌شفیعی،‌ای‌های‌اسطوره‌حرمتی‌سیف‌است‌به‌پیشینه‌جا‌بی‌این‌ذکر‌دیگر‌در‌مسئلۀ‌قابل

شود‌و‌وطن‌در‌آن‌معنی‌اقلیمی‌و‌‌تر‌می‌های‌قومی‌کمرنگ‌و‌کمرنگ‌ارزش»‌ت‌در‌این‌دورهمعتقد‌اس‌(1۸۱4‌:۱47-۱42)

فرمانروایـان‌‌‌«ۀکـرد‌‌نجـس‌»ا‌کـه‌‌ر‌«آب‌و‌خـاک‌»الدین‌فرغانی‌این‌‌مطرح‌نیست‌و‌حتی‌شاعرانی‌از‌نوع‌سیف‌ینژاد

‌«:گویند‌دانند‌و‌می‌است‌ناپاک‌و‌نانمازی‌می‌یساسان

‌ــ ــق‌گِ ــزد‌عاش ــازی‌ن‌ن ــاک‌نم ــن‌خ ــل‌ای ‌ودَب

‌به‌عشـق‌قمـع‌تـوان‌کـرد‌نفـس‌را‌کـه‌زدنـد‌‌‌‌‌‌‌
‌

‌کـردۀ‌پرویـز‌و‌قبـاد‌و‌کسریسـت‌‌‌‌‌که‌نجس‌

‌عرب‌بـه‌قـوت‌دیـن‌بـا‌ملـوک‌ساسـان‌تیـ ‌‌‌‌‌‌‌
‌

‌(1۱2و‌‌1۸۱8‌:۱4)س.ف،‌‌‌
اش‌‌دینـی‌‌دیـن‌و‌زنـد‌را‌شناسـنامۀ‌بـی‌‌‌‌‌جا‌که‌گبر‌را‌بی‌مهری‌اوست‌با‌آیین‌زرتشت‌آن‌،‌بیدست‌ینزاای‌دیگر‌ا‌نمونه

‌گوید:‌مینیز‌و‌‌(۱)خواند‌می

‌د‌خـــویشکــه‌زردشــت‌پنهــان‌کنــد‌زن ـ‌ـ‌‌‌‌
‌

‌جــــایی‌کـــــه‌داود‌خوانــــد‌زبـــــور‌‌‌بــــه‌‌
‌

‌(1۸۱8‌:۱۸)س.ف،‌‌‌
‌:(۱)است‌ی،‌بودهی‌حنفیعنی‌سن ‌،بن‌ثابت‌عمانسیف‌از‌اهل‌سنت‌و‌در‌فقه‌پیرو‌ابوحنیفه‌نُظاهراً‌

‌از‌حقیقت‌اصل‌دارد‌وز‌طریقت‌رنگ‌و‌بوی
‌

‌میوۀ‌مذهب‌کـه‌هسـت‌از‌فـرع‌نُعمـانی‌مـرا‌‌‌‌‌‌
‌

‌(1۸۱8‌:14۱)س.ف،‌‌‌

ابیات‌او‌چنین‌برآید‌که‌‌یجا‌که‌ممکن‌است‌از‌بعض‌دارد‌تا‌آن‌تشیّعتمایل‌آشکاری‌به‌گفتمان‌و‌واژگان‌‌ین،و‌باوجودا

اول‌و‌سـوم‌شـیعیان‌‌‌‌ائمـۀ‌ویژه‌توجهی‌به‌‌جای‌دیوان‌او‌پرشمار‌است.‌به‌شواهد‌این‌امر‌در‌جایاصلاً‌شیعه‌بوده‌باشد.‌

جـا‌کـه‌در‌رثـای‌یکـی‌از‌یـاران‌‌‌‌‌‌‌آن‌بـرای‌مثـال‌‌‌7خـورد.‌‌ای‌ابیاتش‌به‌چشم‌می‌داشته‌که‌در‌تشبیهات‌و‌تلمیحات‌پاره

‌گوید:‌می‌،الدین‌اسماعیل‌البَکری‌کریم‌،شهیدش

‌بـه‌فعـل‌بَـد‌‌‌شمر‌تـو‌چـون‌یزیـد‌سَـمَر‌شـد‌‌‌‌‌‌
‌

ــربلای‌تـــو‌‌‌‌‌ ــین‌و‌آقســـرا‌کـ ــو‌حسـ ‌ای‌تـ
‌

‌(1۸۱8‌:14۱)س.ف،‌‌‌
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خواند‌و‌معاویه‌و‌یزید‌را‌غاصب‌مقام‌خلافت‌‌می«‌شاه»را‌)ع(‌‌حسین‌امام‌و«‌شیر‌یزدان»را‌)ع(‌‌علیامام‌همچون‌شیعیان،‌

‌داند:‌مسلمین‌می

ــگ‌‌‌ ــون‌سـ ــد‌همچـ ــرای‌یزیـ ــه‌ز‌بـ ‌معاویـ

‌با‌یزید‌انبازی‌اندر‌خون‌شاهی‌چـون‌حسـین‌‌
‌

‌گرفت‌تخت‌خلافت‌چـو‌شـیر‌یـزدان‌مُـرد‌‌‌‌‌

‌بری‌چون‌تو‌در‌حرب‌از‌برای‌شمر‌جوشن‌می
‌

‌(1۱۱و‌‌1۸۱8‌:12۸)س.ف،‌‌‌
‌دارد:)ع(‌‌اندازی‌معاویه‌در‌راه‌خلافت‌امام‌حسن‌ای‌به‌سنگ‌جا‌هم‌اشاره‌و‌یک

ــی‌معاویــــۀ‌جــــاه‌‌ ‌جــــوی‌نگــــذارد‌‌‌بلــ
‌

ــه‌ ــغول‌‌اگــر‌ب ــت‌شــود‌حســن‌مش ‌کــار‌خلاف
‌

‌(1۸۱8‌:177)س.ف،‌‌‌

ت‌موجود‌از‌نحـوۀ‌‌اکند‌که‌هر‌چند‌بر‌پایۀ‌روای‌می)خلیفۀ‌دوم(‌اب‌ها،‌در‌بیت‌زیر‌توصیفی‌از‌عُمر‌بن‌خط ‌افزون‌بر‌این

‌:قابل‌تأمل‌استمذهب‌‌از‌سنی‌نسخطرز‌‌نای‌ولیآوردن‌اوست،‌‌اسلام

ــرد‌ ــگ‌هســتی‌از‌دل‌م ‌ز‌ســوز‌عشــق‌رَودَ‌رن
‌

‌چو‌چرک‌شرک‌عُمَر‌کآن‌به‌آب‌طاها‌رفت‌
‌

‌(1۸۱8‌:74)س.ف،‌‌‌
دالشهدا‌سروده‌و‌حالت‌نوحـه‌‌رسد‌که‌در‌رثای‌سیّ‌به‌اوج‌می‌ای‌در‌قصیده‌تشیّعخاطر‌سیف‌به‌مکتب‌‌و‌این‌تعلق‌

خوانده‌و‌‌آید‌که‌گویا‌خود‌سیف‌این‌ابیات‌را‌در‌مجالس‌سوگواری‌می‌از‌ظاهر‌شعر‌برمی.‌(7۱قصیدۀ‌‌؛‌1۱4)همان،‌دارد

تـوان‌از‌‌‌بنـابراین‌او‌را‌مـی‌‌‌؛(1۸78‌:42)کوپـال،‌‌‌«گـویم‌شـما‌بگرییـد‌‌‌‌مـی‌‌مـن‌»انداخته‌است:‌‌حاضران‌را‌به‌گریستن‌می

بـودن‌سـیف‌هـم‌تشـکیک‌‌‌‌‌‌.‌برخـی‌در‌سـن ی‌‌دانسـت‌‌)ع(‌بن‌علـی‌‌خوانی‌در‌غم‌حسین‌و‌روضه‌سرایی‌داران‌مرثیه‌طلایه

 (.1۸2۱‌:7۸)پارساپور،‌اند‌‌کرده

مغـول‌و‌‌‌ۀو‌قـدر‌نیسـت.‌هرچنـد‌فتن‌ـ‌‌‌‌از‌جنس‌تسلیم‌بـه‌قضـا‌‌‌بودن،‌نکتۀ‌دیگر‌آنکه‌سلوک‌سیف‌با‌وجود‌صوفی

ها‌را‌‌ناشی‌از‌یأس‌انداخته،‌سیف‌این«‌گری‌جبری»و‌تصوف‌را‌به‌‌تای‌بسیار‌از‌اهل‌طریق‌سروسامانی‌این‌دیار‌عده‌بی

را‌به‌گردن‌گردون‌نیفکنـد ‌‌اش‌‌زند‌که‌جهد‌کند‌و‌کاهلی‌به‌درویش‌طعنه‌میدارد‌و‌‌اختیارباورداند‌و‌نگاهی‌‌بهانه‌می

‌.(1۸۱8‌:48)س.ف،‌‌«قدر‌چه‌نهی؟‌قدم‌در‌راه‌نهبهانه‌بر‌»

ای‌از‌‌تـوان‌نشـانه‌‌‌آنچه‌در‌این‌بخش‌گفته‌شد،‌از‌دو‌جهت‌حائز‌اهمیت‌است:‌نخست،‌این‌رویکرد‌سـیف‌را‌مـی‌‌

قلمداد‌کرد‌کـه‌سـیف‌‌‌‌،‌شاید‌در‌اثر‌ظلم‌و‌جور،ع‌در‌بافت‌ذهنی‌مردمان‌آن‌عصرگیری‌تدریجی‌گفتمان‌تشیّ‌قدرت

های‌‌ها‌و‌انگیزه‌مایه‌با‌بُنمبارز‌عنوان‌مذهبی‌‌گری‌به‌به‌شیعی‌اواین‌گرایش‌آشکار‌‌توجه‌بهدوم،‌با‌هاست؛‌و‌‌یکی‌از‌آن

توضیح‌داد.‌این‌‌جائر‌وسخت‌او‌را‌علیه‌حاکم‌گیری‌سفت‌سیاسی،‌چگونگی‌و‌چرایی‌سلوک‌اجتماعی‌سیف‌و‌جبهه

‌روزگار‌او.‌و‌مندرج‌در‌اشعار‌سیف‌اجتماعی-نقد‌سیاسی‌بارۀای‌برای‌ورود‌به‌بحث‌اصلی‌ماست‌در‌زمینه‌پیش
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ای‌پس‌از‌حملۀ‌مغول‌و‌عصر‌ایلغار‌و‌استیلای‌آنان،‌در‌دوران‌سلطنت‌ارغون،‌بـرادرش‌‌ه‌دوران‌حیات‌سیف‌در‌سال

همین‌فضا‌را‌‌اوهای‌‌قصیدهز‌ابسیاری‌و‌(‌1۸2۱‌:74)پارساپور،‌سپری‌شده‌شاه‌‌خان‌پسر‌ارغون‌گیخاتو،‌امیر‌بایدو‌و‌غازان

‌کنند:‌قد‌آینگی‌می‌تمام

ــز‌مــردم‌آرد‌مــی‌‌‌‌زیـر‌رحـای‌چـرا‌کـه‌دَورش‌بـه‌آب‌نیسـت‌‌‌‌‌‌ ــد‌آســیای‌خــاک‌‌‌ج ‌نکن
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ــویش‌ ــا‌اندهُســت‌خ ــه‌شــد‌ز‌شــادی‌و‌ب ‌بیگان

ــان‌ ــداد‌ظالمـــ ــش‌بیـــ ــا‌از‌آتـــ ‌در‌دور‌مـــ

ــد‌‌ ــه‌از‌هَیضــه‌قــی‌کن ‌گــویی‌زمــان‌رســید‌ک
‌

ــاک‌ ــنای‌خـ ‌ای‌کـــاش‌آدمـــی‌نشـــدی‌آشـ

‌یره‌شد‌آب‌و‌هوای‌خاکچون‌دود‌و‌سیل‌ت

‌کز‌حد‌بشـد‌ز‌خـوردن‌خلـق‌امـتلای‌خـاک‌‌‌‌‌
‌

‌(18۱-1۸۱8‌:18۱)س.ف،‌‌‌
باید‌گفت‌سیف‌در‌تصویرسازی‌دهشتناک‌بیت‌اخیر،‌یعنی‌خاکی‌که‌از‌فرط‌پرخـوری‌در‌بلعیـدن‌آدمیـان‌بـه‌سـو ‌‌‌‌‌‌

‌444�742�1نیشـابور‌را‌‌‌عدد‌مقتولین»شت‌نمونۀ‌خروار‌است‌که‌مرتکب‌اغراق‌نشده‌است.‌مُهم‌‌چندانهاضمه‌افتاده،‌

‌‌«اند‌نفر‌نوشته ؛‌نقـل‌از‌‌۱۱)همـان،‌‌‌انـد‌‌رسیده‌«و‌کسری‌از‌هرویان‌به‌درجۀ‌شهادت‌444�۱44�1مقدار‌»و‌‌(1۸24‌:۱7)اقبال،

آید،‌کم‌‌گماشتگان‌مغول‌بر‌سر‌زندگان‌فرومیعوانان‌و‌بارتر‌این‌است‌که‌آن‌بلایی‌که‌از‌دست‌‌باز‌اسف.‌(السیر‌حبیب

‌:ان‌رفته‌نیستاز‌آنچه‌بر‌مردگ

ــر‌زنــــده‌کــــه‌اندروســــت‌امــــروز‌‌‌‌ ‌هــ
‌

ــال‌مردگانســـــــت‌‌‌ ــرت‌حـــــ ‌در‌حســـــ
‌

‌(1۸۱8‌:178)س.ف،‌‌‌
‌مردمـی‌از‌مـردمِ‌‌»قـول‌سـیف‌‌‌‌به‌پا‌شده‌و‌بـه‌«‌جهان‌سفله»آخرالزمانی‌در‌این‌‌،«صفت‌جور‌ظالمان‌سگ»واسطۀ‌‌به

‌.(7)(174-171)همان،‌‌«آخرزمان‌جسُتن‌خطاست

‌ــ ــک‌پُــ ــۀ‌مُلــ ــت‌عرصــ ــو‌شدســ ‌ر‌ز‌دیــ

ــه‌را‌ ــکهمـــ ــدم‌‌یـــ ــر‌و‌دو‌رو‌دیـــ ‌ســـ

‌چنـــان‌کـــه‌دمــــی‌‌‌شـــد‌بـــدی‌عـــام‌آن‌‌‌
‌

‌نیســـــــت‌از‌آدمـــــــی‌نشـــــــان‌در‌وی‌‌‌‌

ــان‌ ــودم‌یکــــــ ــان‌در‌وی‌آزمــــــ ‌یکــــــ

ــوان‌در‌وی‌نیــــــک‌بــــــودن‌نمــــــی  تــــ
‌

‌(1۸۱8‌:127)س.ف،‌‌‌
سلوک‌او‌با‌دیگر‌مردمـان‌عصـر‌بـرآییم.‌‌‌‌‌مقایسۀماید‌که‌در‌مقام‌نُ‌تر‌را‌می‌جا‌واضح‌دورگانش‌آن‌تمایز‌سیف‌با‌هم

...‌گروهی‌دیگـر‌کـه‌غالـب‌رجـال‌شـرع‌و‌‌‌‌‌‌‌کرده‌الناس‌بودند‌علل‌و‌نتایج‌این‌اوضاع‌را‌درک‌نمی‌امگروهی‌که‌عو»

...‌بیشتر‌شـاعران‌‌«رنگ‌جماعت‌شو ‌خواهی‌نشوی‌رسوا‌هم»اند‌که‌‌بسته‌کار‌می‌...‌این‌مَث،ل‌را‌به‌اند‌سیاست‌از‌آنان‌بوده

هزار‌بیت‌‌لمثل‌بسیار‌نادر‌است‌که‌از‌خلال‌خواندن‌هزارانا‌فی.‌(1۸۱۱/۸‌:22)صـفا،‌‌‌«اند‌بزرگ‌در‌زمرۀ‌گروه‌اول‌و‌دوم

نوشتۀ‌موثق‌ادبی‌که‌»ی،‌طورکل‌به‌انگیز‌آن‌زمان‌ایران‌به‌مشام‌خواننده‌برسد.‌الدین‌بویی‌از‌اوضاع‌وحشت‌مولانا‌جلال

امـا‌‌‌(،1۸78‌:4۱ل،‌)کوپـا‌«‌سوخته‌از‌ستم‌مغولان‌یا‌حاکمان‌پیش‌از‌آنها‌باشد،‌نداریم‌انعکاس‌فریاد‌درونی‌مردمانِ‌جان

‌:تواند‌در‌این‌دوران‌آسوده‌چو‌پرگار‌برکنار‌بماند‌و‌دم‌برنیاورد‌خواهد‌و‌نه‌می‌ست‌که‌نه‌میا‌‌سیف‌مردی

وـده‌نیسـت‌‌‌‌ هـ‌کـس‌آس ‌اندرین‌دوران‌مجو‌راحت‌ک

ــانِ ــودَ‌‌‌در‌زم ــاکس‌بُ ــم‌ن ــوده‌ه ــان‌آس ‌ناکس
‌

‌ـ‌‌‌‌طبع‌شادی‌ وـی‌از‌غـم‌یـک‌نف، وـده‌نیسـت‌‌ج ‌س‌آس

‌آسوده‌نیست‌ناکسی‌نتوان‌شدن‌گرچند‌کس
‌

‌(1۸۱8‌:1۱۸)س.ف،‌‌‌
تـوان‌‌‌اقوال‌او‌با‌آنچه‌در‌کلام‌همام‌تبریزی‌و‌بعدها،‌در‌سخن‌عبید‌زاکانی‌هست‌مـی‌‌گونه‌یناز‌مقایسۀ‌ا»‌،در‌مجموع

در‌عصـر‌‌»‌.(1۸2۱‌:۸۱4کـوب،‌‌‌)زرین‌«دست‌آورد‌ومرج‌عهد‌ایلخانان‌به‌تصوری‌از‌استمرار‌فساد‌و‌ویرانی‌ناشی‌از‌هرج

سـخت‌در‌آثـار‌‌‌‌.‌از‌این‌انتقاداتِ..‌شدت‌رواج‌یافت‌ر‌انتشار‌بسیاری‌از‌مفاسد‌اخلاقی،‌انتقادات‌اجتماعی‌بهمغول‌بر‌اث

های‌حافظ‌و‌آثـار‌شـعرای‌دیگـر‌بسـیار‌دیـده‌‌‌‌‌‌‌اوحدی‌و‌در‌غزل‌جام‌جمو‌در‌هزلیات‌او‌و‌در‌‌گلستانسعدی‌خاصه‌
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زبان‌سیف‌از‌چنان‌شهامت‌و‌صراحتی‌»اما‌؛‌ن‌امر‌دانستتوان‌از‌پیشگامان‌ای‌سنایی‌را‌می‌.(42-1۸۸1‌:47)صفا،‌‌«شود‌می

‌قـد‌حـق‌بـه‌ن‌‌‌که‌به‌هم‌حتی‌حافظ(.‌1۸78‌:42)کوپال،‌«‌رسد‌سعدی‌به‌گردش‌هم‌نمی«‌ادب‌سیاسی»برخوردار‌است‌که‌

و‌در‌‌بـوده‌؛‌ولی‌زبان‌سیف‌در‌بیـان‌انتقـاداتس‌سرراسـت‌‌‌‌هزد‌طنز‌و‌طعن‌می‌با‌نوشِاجتماعی‌شهره‌است،‌نیش‌خود‌را‌

‌بارها‌به‌همین‌مفاخره‌کرده‌است:‌هم‌ب‌هزل‌نیست.‌خودشقال

ــیَ‌ ‌م‌چــون‌دگــرانمــن‌نویســنده‌و‌گوینــده‌ن

‌در‌چنین‌مُلک‌که‌تی ‌همه‌در‌وی‌کُندست
‌

‌سخنم‌داعـی‌عشـق‌و‌قلمـم‌حـرف‌ندیسـت‌‌‌‌‌‌

‌پادشـاهم‌کــه‌بـه‌شمشــیر‌خـودم‌استیلیســت‌‌‌
‌

‌(1۸۱8‌:۱۱)س.ف،‌‌‌
اش‌نیسـت‌کـه‌‌‌‌تناسب‌با‌لحن‌انتقادات‌اجتمـاعی‌‌تخلص‌او‌بی‌ناپذیر‌زمانه‌بوده‌است.‌او‌ناقد‌سرسخت‌و‌خستگی‌

ای‌از‌او‌بـا‌‌‌دریده‌است.‌قصـیده‌‌خصوص‌مصدر‌آن‌را‌میهرنده‌پلیدی‌متجسم‌در‌طبقات‌جامعه‌و‌بهمچون‌شمشیری‌بُ

‌اش،‌در‌خطاب‌به‌حکمرانان‌مستبد‌ای‌است‌از‌احوال‌زمانه‌گونه‌که‌گزارش»‌،«هم‌مرگ‌بر‌جهان‌شما‌نیز‌بگذرد»مطلع‌

:‌1۸۱4)شفیعی‌کدکنی،‌‌امروز‌به‌شهرتی‌بیش‌از‌نام‌شاعرش‌دست‌یافته‌است‌و‌بوی‌امید‌به‌آینده‌دارد،«‌و‌بیدادگر‌عهد

۱74.)‌
تیـ ‌زبـان‌را‌از‌نیـام‌دهـان‌‌‌‌‌‌مماشات‌آن‌بیخوریم‌که‌در‌‌بیتی‌برمی‌7۱ی‌ا‌در‌اوایل‌دیوان‌اشعار‌سیف‌فرغانی‌به‌قصیده

)در‌جای‌دیگر‌‌.‌درویش۱.‌بازاری،‌۱.‌قاضی،‌4دار،‌‌.‌خزانه۸.‌وزیر،‌8.‌شاه،‌1:‌تازد‌به‌این‌افراد‌می‌کشد‌و‌به‌ترتیب‌برمی

وارگی‌گل‌و‌مُل‌و‌بلبل‌‌در‌تغزل‌این‌قصیده‌که‌هیچ‌نشانی‌از‌غزل(.‌1۸۱1‌:88تعریضی‌به‌حاجیان‌نیز‌دارد،‌نک.‌سر امی‌و‌رفاعی،‌

آمـده‌و‌سَـر‌‌‌‌صـاف‌اسـت‌کـه‌بـا‌تـور‌پُـر‌بـه‌م‌‌‌‌‌‌ندارد،‌سیف‌هنوز‌معلوم‌نکرده‌که‌روی‌سخنش‌با‌کیست؛‌اما‌روشن‌

وزن‌کلام‌اینجا‌(.‌1۸۱4‌:1۱۱)مشهدی‌و‌دیگران،‌اوزان‌شعر‌سیف‌بیشتر‌از‌نوع‌پُرهیمنه،‌سنگین‌و‌باوقارند‌وتاز‌دارد.‌‌تاخت

نظـامی‌‌‌شدۀ‌شاعر‌که‌هر‌رُکـن‌شـعرش،‌چونـان‌پیـاده‌‌‌‌‌ای‌از‌شدت‌خشم‌انباشته‌وخروش‌است؛‌نشانه‌پُرجوش)مفاعیلن(‌

‌درَدَ:‌رود‌و‌صف‌می‌کوبد‌و‌پیش‌می‌گ،‌پای‌میهماهن

وـانی‌‌‌‌‌چون‌گربه‌آن‌تو‌هم دـ‌خ اـلم‌ن،هَ هـ‌آن‌ظ ‌جایی‌ک
‌

‌مُردارخـوار‌تـو‌‌‌دانـد‌سـگِ‌‌‌مگر‌سیری‌نمـی‌‌
‌

‌(۸۱-1۸۱8‌:48)س.ف،‌‌‌

هرچند‌مخاطب‌ابیات‌نخستین‌روشن‌نیست؛‌ولی‌‌شناسد.‌تسامح‌نمی‌و‌واژگان‌تحقیرآمیز‌است‌وگیر‌‌لحن‌کلام‌گریبان

‌دنیافروشان‌را‌نشانه‌رفته‌است:‌به‌لیسان‌و‌دین‌اعان‌و‌کاسهعموم‌غافلان‌و‌طمّ‌گفتتوان‌‌می

‌ترسی؟‌که‌فردا‌گویدت‌ایزد‌از‌این‌سیرت‌نمی
‌

‌که‌تو‌مزدور‌شیطانی‌و‌دوزا‌مـزد‌کـار‌تـو‌‌‌‌
‌

‌(۸۱-1۸۱8‌:48)س.ف،‌‌‌

‌گوید:‌رد‌و‌مینگ‌د‌و‌از‌بالا‌به‌پایین‌میانگرد‌به‌سوی‌شاه‌برمی‌رویپس‌از‌شانزده‌بیت،‌

وـن‌علَ،ـم‌سـرکش‌‌‌ ایا‌سلطان   ‌لشکرکش ‌به‌شاهی‌چ

‌زنی‌نآید‌ن‌میمَلک‌شمشیرزن‌باید،‌چو‌تو‌ت،

  

‌که‌هرگز‌دوست‌با‌دشمن‌ندیده‌کـارزار‌تـو‌‌‌

‌وز‌تیغی‌بـر‌میـان‌بسـتن،‌مـرادی‌در‌کنـار‌ت‌ـ‌‌‌‌‌
‌

 
‌(۸۱-1۸۱8‌:48)س.ف،‌‌

را‌چـون‌‌‌ه‌و‌نـالایق‌عرض‌ـ‌شـاه‌بـی‌‌بعضـاً‌‌سرایان‌سـابق‌بـر‌او‌کـه‌‌‌‌‌.‌راه‌سیف‌از‌قصیدهکند‌نکوهش‌میجبونی‌شاه‌را‌‌او
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شـاعری،‌‌دربـارۀ‌‌کـه‌‌‌اسـت‌‌نامه‌قابوسعنصرالمعالی‌در‌‌این‌ابیات‌یادآور‌پندستودند،‌جداست.‌‌جنگجوی‌مادرزاد‌می

یر‌شیر‌افکنی‌و‌به‌نیزه‌کوه‌کسی‌را‌که‌هرگز‌کاردی‌بر‌میان‌نبسته‌باشد،‌مگوی‌که‌تو‌به‌شمش»‌فرزندش‌را‌فرموده‌بود:

که‌هرگز‌بر‌چیزی‌ننشسته‌باشد،‌اسب‌او‌را‌به‌دُلدلُ‌و‌بُراق‌و‌رخش‌و‌شبدیز‌‌بیستون‌برداری‌و‌به‌تیر‌موی‌بشکافی ‌و‌آن

اصطلاح‌‌صراحت‌سخن‌از‌سرنگونی‌و‌به‌بهاو‌‌(.1۸22‌:1۱4)عنصرالمعالی،‌«‌ماننده‌مکن.‌بدان‌که‌هر‌کس‌را‌چه‌باید‌گفتن

دهد‌که‌با‌طناب‌‌داند‌و‌هشدار‌می‌تدبیری‌با‌خر‌یکی‌می‌سراید.‌مشاور‌و‌مباشرش‌را‌در‌بی‌قریب‌شاه‌می‌ن‌عنشد«پا‌کله»

‌:دین‌به‌ته‌چاه‌دوزا‌درنلغزد‌این‌بی

‌خری‌شد‌پیشکار‌تو‌که‌در‌وی‌نیست‌یک‌جو‌دیـن‌

‌تدبیر،‌او‌را‌پیروی‌کردی‌رای‌و‌بی‌چو‌تو‌بی

‌به‌پای‌کژروتَ‌روزی‌درآیی‌ناگهان‌در‌سـر‌
‌

‌لقی‌از‌او‌تنگ‌است‌انـدر‌روز‌بـار‌تـو‌‌‌دل‌خ،‌

‌تو‌در‌دوزا‌شوی‌پیشین‌و‌از‌پس،‌پیشکار‌تو

‌وگر‌سُم‌بـر‌فلـک‌سـاید‌سـمند‌راهـوار‌تـو‌‌‌‌‌‌
‌

‌(۸۱-1۸۱8‌:48)س.ف،‌‌‌
رود‌این‌ابیات‌را‌در‌مقام‌‌گمان‌می‌برای‌مثالهای‌پرعتاب‌و‌پندهای‌گزنده‌در‌قبال‌شاه‌زیاد‌دارد.‌‌سیف‌از‌این‌خطاب

‌جان‌سروده‌باشد:‌چشیده‌برای‌حاکمی‌جوان‌و‌گران‌و‌سردوگرم‌پیری‌پخته

‌زمان‌ز‌مـرگ‌بسـی‌چـون‌تـو‌پنـد‌داد‌تـو‌را‌‌‌‌‌‌

‌خـود‌ا،ر‌چـه‌پیـر‌شـود‌دولـتش‌جـوان‌باشـد‌‌‌‌‌‌‌
‌

ــرو‌ز‌مُـ‌ـ‌ ــر‌‌ب ــرت‌گی ــویش‌عب ــال‌خ ‌ردن‌امث

ــر‌قبــولِ‌ ــوان‌از‌پیــر‌‌‌‌اگ ــیحت‌کنــد‌ج ‌نص
‌

‌(11۱-1۸۱8‌:11۱)س.ف،‌‌‌

‌:گوید‌و‌نیز‌جای‌دیگر‌می

‌ت‌قیصــر‌و‌خاقــان‌شــاهیای‌کــه‌در‌مملکــ
‌

‌ن‌اندیشه‌که‌کو‌قیصـر‌و‌کـو‌خاقـانش‌‌‌کُ‌می‌
‌

‌(1۸۱8‌:118)س.ف،‌‌‌
‌است:‌‌دهنده‌وهوا‌بس‌تکان‌ای‌دیگر‌در‌همین‌حال‌این‌ابیات‌هم‌مربوط‌به‌قصیده

‌ز‌حکم‌میر‌شهان‌کو‌شکسـت‌پشـت‌شـهان‌‌‌

ــر و‌نمانــد‌‌‌‌‌ ــلجوقیان‌بــه‌م ــریر‌دولــت‌س ‌س

‌خواست‌نان‌ز‌در‌بگذشت‌گدای‌کوی‌که‌می
‌

‌متاب‌روی‌که‌این‌حکم‌بـر‌سـلاطین‌رفـت‌‌‌‌

‌شـکوه‌و‌هیبــت‌محمودیـان‌ز‌غــزنین‌رفــت‌‌

‌خـورد‌جـام‌نوشـین‌رفـت‌‌‌‌‌امیر‌شهر‌کـه‌مـی‌‌
‌

‌(1۸۱8‌:7۸)س.ف،‌‌‌
‌رسد:‌خدمت‌وزیر‌می‌به‌پس‌از‌شاه،

اـن‌  ایا‌دستور  دـی‌سـرکش‌‌‌‌‌هام هـ‌نمـرودی‌ش ‌وش‌ک

تـی‌‌‌ اـک‌بگذش ‌به‌جاه‌خویش‌مفتونی‌و‌چون‌زیـن‌خ

‌   رس‌نبسود‌مال‌و‌دستتو‌نخل‌بارور‌گشتی‌به‌

وـ‌‌‌‌‌‌‌‌ اـر‌ت اـل‌اسـت‌افتخ هـ‌م اـرون‌ب وـن‌ق ‌تو‌فرعونی‌و‌چ

‌به‌هر‌جانب‌رَودَ‌چون‌آب،‌مـال‌مسـتعار‌تـو‌‌‌

‌همچو‌خـار‌تـو‌‌‌به‌خرمای‌تو‌مردم‌را‌ز‌بُخلِ
‌

‌(۸۱-1۸۱8‌:48)س.ف،‌‌ 
داند‌و‌سـوار‌بـر‌‌‌‌نمیکند.‌وزیر‌را‌از‌مردم‌‌خشکی‌کوک‌می‌ساز‌ذم‌وزیر‌را‌بیش‌از‌هر‌چیز‌در‌مایۀ‌زراندوزی‌و‌ناخُن

وی‌هیچ‌ابایی‌در‌استفاده‌»دهد.‌‌لقب‌می«‌فسار‌خران‌بی»و‌«‌فشار‌سگ‌دندان»خواند.‌زیردستان‌او‌را‌هم‌‌گردۀ‌مردم‌می

دار‌‌.‌خطـاب‌بـه‌خزانـه‌‌‌(1۸۱4‌:44)کرمی‌و‌حسینی‌کازرونی،‌«‌برای‌این‌حک ام‌ندارد«‌گرگان»و‌«‌گاوان»و‌«‌خران»از‌واژۀ‌
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شاید‌از‌سر‌‌ــها‌را‌‌تک‌این‌است‌که‌حساب‌تک‌توجه‌جالب«.‌و‌بگریزند‌همچون‌موش‌از‌گربهخلایق‌از‌ت»‌گوید:‌می

...‌اتکـا‌بـه‌‌‌‌بعد‌از‌حملۀ‌مغول‌و‌آن‌شکست‌عظیم‌مادی‌و‌معنوی»دهد.‌‌الحساب‌حوالت‌می‌به‌یوم‌ــ‌ناچاری‌و‌ناتوانی

‌«هـا‌افـزایش‌یافـت‌‌‌‌ها‌و‌روان‌روز‌در‌دل‌ی،‌روزبهریدن‌از‌دنیا‌و‌دنیوی‌و‌پیوستن‌به‌عقببُ‌نیروهای‌مابعدالطبیعی‌و‌پندارِ

‌ ت‌است،‌بیم‌عقُبا‌را‌در‌گوش‌توان‌گفت‌فلسفۀ‌اخلاق‌سیف‌که‌مبنایش‌در‌دین‌و‌سن ‌بنابراین‌می‌(؛1۸74‌:821)شمیسا،

‌وکتاب‌و‌دفتر‌مالیـات‌اسـت،‌حسـاب‌‌‌‌که‌سروکارش‌با‌حساب‌ای‌مستوفی‌ کند،‌نه‌صرفاً‌شرم‌دنیا‌را.‌به‌‌اینان‌فریاد‌می

‌                    ت:شدن‌بساط‌آخرت‌به‌انتظار‌اوس‌شدن‌دفتر‌دنیا‌و‌پهن‌شود‌که‌در‌پی‌برچیده‌سختی‌را‌یادآور‌می
اـب‌افتـی‌‌‌‌‌‌تو‌ای‌بیچاره ‌آن هـ‌سـختی‌در‌حس اـهی‌ب ‌گ

‌

‌کزین‌دفتر‌فرو‌شویند‌نقش‌چـون‌نگـار‌تـو‌‌‌‌
‌

‌(۸۱-1۸۱8‌:48)س.ف،‌‌‌
‌کند:‌ر‌نمیقدر‌قاضی‌شرع،‌لفظ‌درشت‌با‌کس‌به‌ولی‌بر‌هیچ

‌ـ‌آشام‌رشـوت‌‌گر،‌حرام‌حیلت‌ ایا‌قاضی   ‌ورخ،

ــاره ــو‌‌‌دل‌بیچ ــای‌ت ــد‌از‌قض ــی‌نباش ‌ای‌راض

‌ت‌ز‌بهر‌ضعف‌دین‌حقچو‌باطل‌را‌دهی‌قوّ

‌تـو‌را‌بیننـد‌در‌دوزا،‌بـه‌دنـدان‌سـگان‌داده‌‌‌‌‌

 ‌

‌شرعی‌شعار‌تـو‌‌ست‌دین‌تو‌و‌بی‌دینی‌که‌بی‌

‌ای‌آمــن‌نبــوده‌در‌جــوار‌تـــو‌‌‌‌زن‌همســایه‌

‌ایام‌و‌جهـل‌تـو‌حمـار‌تـو‌‌‌‌تو‌دجالی‌در‌این‌

ــان‌رشــوه‌ ــان‌لغوگــوی‌تــو،‌ده ــو‌زب ‌خــوار‌ت
‌

‌(۸۱-1۸۱8‌:48)س.ف،‌‌ 
خشم‌و‌نفرت‌در‌دل‌هر‌واژۀ‌آن‌مـوج‌‌‌شود‌و‌نزدیک‌میگویی‌‌به‌دشنام‌کهروا‌داشته‌بر‌قاضی‌راستی‌هجو‌سنگینی‌‌به

‌رود:‌،‌سرا ‌بازاری‌میپس‌از‌قاضیزند.‌‌می

ــازاری‌  ــا‌ب ــراز‌‌ ای ــاده‌در‌ت ــنمســکین ‌نه ‌و‌دی

  

وـ‌‌‌‌‌ اـر‌ت ‌چو‌سنگت‌را‌سبک‌کردی،‌گـران‌زآنسـت‌ب
‌

‌(۸۱-1۸۱8‌:48)س.ف،‌‌ 
‌رسد.‌سیف‌از‌صدر‌تـا‌ذیـل‌‌‌آخر‌نوبت‌به‌درویش‌می‌ست.‌دستزیبافروشی‌بازاری‌در‌مصرع‌دوم‌‌تصویرپردازی‌کم

‌:نهد‌تر‌به‌پای‌رعیت‌می‌سهمی‌هرچند‌کمکند‌و‌‌آماج‌نقد‌میرا‌‌جامعه

وـش‌‌‌رعناوش ‌چو‌م‌ ایا‌درویش  اـ‌سـماعت‌خ، ‌طرب‌ب

 ‌

‌وار‌تو‌ست،‌رقص‌خرس‌به‌نزد‌رهروان‌بازی‌
‌

‌(۸۱-1۸۱8‌:48)س.ف،‌‌ 
مسـلک‌‌‌رسـد‌شـاعر‌عـارف‌‌‌‌نظر‌می‌بیند.‌به‌چنان‌باز‌می‌راه‌اصلاح‌را‌هم‌؛‌گوییشود‌تر‌می‌جا‌زبان‌سیف‌اندکی‌نرم‌این

رف‌دعوت‌به‌طریق‌قناعت‌و‌رضـا‌‌صَ‌شناسد.‌پس‌ابیات‌واپسین‌این‌قصیده‌را‌خودش‌را‌هم‌کمابیش‌از‌این‌قماش‌می

‌دهد:‌پوشان‌داد‌سخن‌می‌دیگر‌هم‌در‌مذمت‌روی‌و‌ریای‌خرقه‌جاهایدهد.‌‌کند‌و‌از‌رنگ‌و‌ریا‌پرهیز‌می‌می

‌معنـی‌نگـردد‌از‌جـوانمردان‌‌‌‌بـی‌‌به‌خرقه‌مردِ

ــو‌‌ ــأثیری‌کنــد‌در‌حــال‌ت ‌مـن‌نپنــدارم‌کــه‌ت
‌

دـ‌‌ ‌نه‌همچون‌اسب‌گردد‌خر،‌گرش‌بر‌پشت‌زین‌باش

‌(۱)تو‌گر‌از‌آثـار‌مـردان‌بـاز‌مانـد‌‌‌‌‌ای‌با‌خرقه
‌

‌(122و‌‌1۸۱8‌:1۱2)س.ف،‌‌‌
در‌این‌‌برای‌مثالاند.‌‌شود‌عالمان‌متظاهر‌دین‌شان‌می‌تیز‌نقد‌سیف‌متوجه‌گروه‌دیگری‌از‌اقشار‌جامعه‌که‌پیکان‌نوک
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‌گوید:‌بیت‌به‌طعنه‌می

ــرآن‌‌ ــق‌و‌در‌قــ ــم‌بــــه‌خلــ ‌دیــــن‌فروشــ
‌

ــوانم:‌الـــــــدینُ‌کُلـــــــه‌لل ــــــ‌ـ‌‌‌ ‌ه خـــــ
‌

‌(1۸۱8‌:۸2)س.ف،‌‌‌

‌و‌نیز‌جای‌دیگر:

ــو‌را‌‌ای‌لقــب‌گشــته‌فــلان ــدنیا‌ت ــدین‌و‌ال ‌ال
‌

ــن‌‌‌‌‌ ــار‌دی ــو‌دارد‌ع ــام‌ت ــایی‌و‌از‌ن ــگ‌دنی ‌نن
‌

‌(1۸۱8‌:17۱)س.ف،‌‌‌
دوران‌‌تـرین‌‌از‌وخیم‌،بودهپروا‌‌سم‌اعتراض‌اجتماعی‌بیای‌که‌محرک‌و‌مولد‌این‌قِ‌نباید‌از‌نظر‌دور‌داشت‌که‌زمانه

کند.‌این‌تنها‌یک‌نمونه‌بود‌‌است‌و‌بر‌صغیر‌و‌کبیر‌رحم‌نمی‌یشدت‌عصب‌شاعر‌به‌هک‌روست‌ینازا‌است؛‌ایرانتاریخ‌

‌سروده:جا‌‌در‌تخلص‌بهرد‌و‌سیف‌ا‌دااز‌قصاید‌انتقادی‌پُرشمار‌سیف‌که‌البته‌بیانی‌غر 

‌چو‌تیزآهنگ‌شد‌قولت،‌نباشد‌سیف‌فرغانی
‌

‌سازی‌در‌این‌پرده‌که‌باشـد‌دسـتیار‌تـو‌‌‌‌غزل‌
‌

‌(۸۱-1۸۱8‌:48)س.ف،‌‌‌
‌و‌باز‌بیهوده‌مفاخره‌نکرده‌است‌که:

ــدارم‌ ــیش‌ازیـــن‌نپنـ ‌ز‌صـــفدارن‌ســـخن‌پـ
‌

‌که‌کس‌کشیده‌بود‌غیر‌تـو‌ازیـن‌سـان‌تیـ ‌‌‌‌‌
‌

‌(1۸۱8‌:1۱۱)س.ف،‌‌‌
ایلخان‌نومسـلمان،‌‌‌خان،‌غازان‌بریم‌که‌سیف‌به‌ای‌به‌پایان‌می‌این‌بخش‌را‌با‌توضیح‌مختصری‌دربارۀ‌چند‌قصیده‌

المثـل‌‌‌هـا‌فـی‌‌‌ایـن‌قصـیده‌‌‌.بوده‌است‌نافراد‌این‌شائبه‌پیش‌آمده‌که‌سیف‌مداح‌غازا‌یبرخ‌‌نوشته‌است.‌متأسفانه‌نزد

مدایحی‌سیف[‌»]‌:مختصراً‌نوشته‌تاریخ‌نظم‌و‌نثر...انداخته‌که‌در‌تکملۀ‌کتاب‌‌اشتباهمحققی‌چون‌سعید‌نفیسی‌را‌هم‌به‌

گونـه‌‌‌آنکه‌این‌؛‌حال(1۸44/8‌:747)نفیسـی،‌‌‌«بوده‌خان‌فرستاده‌و‌از‌آن‌جمله‌مداح‌غازان‌برای‌ایلخانان‌مغول‌به‌ایران‌می

‌درست‌نیست.‌چندان‌ها‌ها‌و‌گزارش‌برداشت

در‌دوران‌سلطنت‌این‌فرمانروا‌حکومت‌مغـولان‌بـه‌اوج‌ترقـی‌خـود،‌چـه‌از‌نظـر‌‌‌‌‌‌‌»باید‌در‌نظر‌داشت‌که‌‌نخست

.‌(1۸۱1‌:114)اشپولر،‌‌«ول‌کردسیاست‌داخلی‌و‌چه‌از‌نظر‌سیاست‌خارجی،‌رسید‌و‌با‌مرگ‌وی‌ستارۀ‌اقبال‌ایلخانان‌اف

ف‌به‌اسلام‌یعنی‌دین‌اکثریت‌رعایای‌خود‌و‌امر‌اکید‌به‌مقامات‌دولت‌برای‌تأمین‌آسایش‌غازان‌با‌تشر »که‌‌دیگر‌این

‌«کـرد،‌مرتفـع‌سـازد‌‌‌‌سعی‌کرد‌تضادی‌را‌که‌تا‌آن‌موقع‌قوم‌فاتح‌را‌از‌مردم‌مغلوب‌جدا‌مـی‌‌،مغولان‌فقطو‌نه‌‌رعایا

را‌داناترین‌و‌تواناترین‌‌وی،‌تاریخ‌مبارک‌غازانیدر‌‌هالل ‌سو‌با‌رشیدالدین‌فضل‌مورخان‌و‌محققان،‌هم‌بیشتر.‌(۸)همان،‌

‌؛به‌ذکر‌اصلاحات‌غازانی‌اختصاص‌یافتـه‌اسـت‌‌‌اغلباند‌و‌صفحات‌زیادی‌از‌کتب‌تاریخ‌مغول‌‌ایلخان‌مغول‌دانسته

دورۀ‌کوتاه‌سلطنت‌غازان‌‌البتهوجه‌و‌بیراه‌نبوده‌است.‌‌ند‌بیا‌بنابراین‌امیدی‌که‌سیف‌و‌ا،مثال‌او‌بر‌این‌ایلخان‌بسته‌بوده

‌دولت‌مستعجل‌بود.

را‌‌21شمارۀ‌ۀ‌شان‌یعنی‌قصید‌ترین‌خان‌سخن‌گفته‌است.‌مفصل‌ها‌با‌غازان‌سه‌قصیده‌دارد‌که‌در‌آن‌در‌مجموعسیف‌

نهُ‌در‌.‌وعظ.‌۸.‌شرح‌وضع‌8.‌مدح‌1توان‌در‌سه‌بخش‌کلی‌تجزیه‌و‌تحلیل‌کرد:‌‌ین‌قصیده‌را‌می.‌اگیریم‌در‌نظر‌می

‌مدح‌غازان‌را‌گفته‌است:‌واقع‌به‌بیت‌نخست‌این‌قصیده

ــر‌‌‌‌ای‌صبا‌گر‌سوی‌تبریز‌افتـدت‌روزی‌گـذر‌‌ ‌سـوی‌درگــاه‌شــاه‌عــادل‌رســان‌از‌مــا‌خب
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ــازان‌را‌اگــر‌بینــی‌بگـــو‌‌‌‌ ‌پادشــاه‌وقــت‌غـ

‌دین‌اصل‌چنگزخان‌نزاده‌چون‌تو‌فرعی‌پاک
‌

ــام‌تــو‌میمــون‌ ــر‌از‌روز‌ظفــر‌کــای‌همــه‌ای ‌ت

‌لک‌سلطانان‌ندیده‌چون‌تو‌شـاهی‌دادگـر‌‌مُ
‌

‌(1۱8-1۸۱8‌:1۱4)س.ف،‌‌‌

آهنـگ‌‌پاید‌و‌در‌همان‌بیـت‌دهـم‌‌‌‌فصاحت‌و‌بلاغت‌صورت‌گرفته‌دیری‌نمی‌ولی‌این‌مداحی‌آغازین‌که‌در‌نهایتِ

‌کند:‌گذراند‌و‌از‌بیت‌دوازدهم‌به‌بعد‌شروع‌به‌شرح‌وضع‌می‌.‌دو‌بیت‌را‌به‌وعظ‌کلی‌میشود‌کلام‌دگرگون‌می

ــدلت‌‌ ــری‌مع ــان‌کس ــام‌ای‌خاق ــدرین‌ای ‌کن

‌نـان‌و‌آب‌‌جای‌و‌جامه،‌عالمان‌بی‌عارفان‌بی

وـت‌روز‌‌‌‌‌‌‌قحط‌از‌آن هـ‌بهـر‌قُ تـولی‌ک تـه‌مس اـن‌گش ‌س
‌

‌اج‌اسـت‌انـدر‌روم‌نـی‌عـدل‌عمـر‌‌‌‌‌ظلم‌حجّ‌

‌بـام‌و‌در‌‌فرش‌و‌سقف‌و‌مدرسه‌بـی‌‌خانقه‌بی

‌خـورده‌مـادر‌را‌پسـر‌‌‌‌،کشته‌خواهر‌را‌بـرادر‌
‌

‌(1۱8-1۸۱8‌:1۱4)س.ف،‌‌‌
‌رود:‌وعظ‌می‌سرا س‌از‌دوازده‌بیت‌شرح‌وضع،‌پ

‌جویـان‌همنشـین‌‌‌با‌شما‌بودند‌چنـدین‌مُلـک‌‌

‌گیرانی‌که‌خـط‌ظلمشـان‌بـودی‌روان‌‌‌‌حرف

هـ‌نیسـت‌‌‌ ‌بخت‌و‌دولت‌یافتی‌نیکی‌کن‌ای‌مقُبـل‌ک

ــا‌باشـد‌مقــر‌تــو‌بهشــت‌‌‌ ‌عـدل‌کــن‌امــروز‌ت

‌سیف‌فرغانی‌نصیحت‌کرد‌و‌حالی‌باز‌گفت
‌

ــما‌بودنــد‌چنــدین‌پادشــاهان‌پی‌‌‌‌ ‌شــتر‌وز‌ش

‌عـراب‌شـد‌زیـر‌و‌زبـر‌‌‌‌مُلکشان‌ناگاه‌چـون‌اِ‌

ــی‌ ــا‌ب ــی‌مُلـک‌دنی ــر‌زوال‌و‌کــار‌دولــت‌ب ‌غیَ

‌المفَ،ـر‌‌انـدر‌آن‌روزی‌کـه‌گویـد‌آدمـی‌ا،یسـن،‌‌‌‌‌

ــارگر‌‌ ــع‌پاکــت‌ک ــد‌و‌شــعر‌او‌در‌طب ــاد‌پن ‌ب
‌

‌(1۱8-1۸۱8‌:1۱4)س.ف،‌‌‌

به‌قصد‌پند‌بوده،‌نه‌به‌طمـع‌صـله‌‌‌‌فقطای‌را‌که‌ساخته‌با‌مدیحه‌خلط‌نکنند‌چون‌‌کند‌این‌قصیده‌و‌در‌پایان‌تأکید‌می

‌شاهانه:

‌م‌شاعر‌که‌مدح‌کس‌کنم،‌مـر‌شـاه‌را‌‌من‌نیَ

‌ـ‌خیر‌و‌شرِ ‌سکس‌نگفتم‌از‌هوای‌طبع‌و‌نف 

ــر‌دســتی‌یــافتیم‌‌‌‌‌‌ ــدر‌پایگــاه‌فق ــا‌کــه‌ان ‌م
‌

ــن‌قــدر‌‌‌‌‌‌ ــد‌دادم‌ای ــق‌نعمــت‌پن ــرای‌ح ‌از‌ب

‌مـدح‌و‌ذم‌کـس‌نکـردم‌از‌بـرای‌سـیم‌و‌زر‌‌‌‌‌

‌رگاو‌از‌ما‌به‌که‌گـردون‌را‌فـرود‌آریـم‌س‌ـ‌‌‌
‌

‌(1۱8-1۸۱8‌:1۱4)س.ف،‌‌‌

مراتـب‌بیشـتر‌‌‌‌شمار‌آورد؟‌آن‌دو‌قصیدۀ‌دیگر‌هم‌بـه‌‌توان‌قصیدۀ‌مدحی‌به‌حال‌باید‌پرسید‌که‌این‌قصیده‌را‌کجا‌می

‌خوانیم:‌می‌7۱در‌قصیدۀ‌‌برای‌مثالاند.‌‌پند‌آغشته‌ملازمِ‌مصلحتیِ‌اند‌و‌حتی‌کمتر‌از‌این‌به‌مدحِ‌انتقادی‌و‌ارشادی

ــاه‌ ــازان‌راقـــدوه‌و‌عمـــدۀ‌شـ ‌ان‌جهـــان‌غـ

‌شیر‌چون‌گربه‌درین‌مُلک‌کند‌موش‌شکار

‌امن‌ازین‌خاک‌چنان‌رفته‌که‌گـر‌یابـد‌بـاز‌‌‌

ــه ــاه‌شـــد‌از‌ویرانـــی‌‌‌‌‌خانـ ‌هـــا‌لانـــۀ‌روبـ

‌دسـت‌جـز‌نـام‌و‌شُ‌‌‌نیست‌در‌روم‌از‌اسلام‌به
‌

ــده‌آگـــاهی:‌‌‌‌‌ ــن‌مُلـــک‌بـ ــانی‌ایـ ‌از‌پریشـ

ــه‌کُ‌ ــان‌گرب ــر‌ن ــبه ــاهی‌‌ن، ــگان‌روب ــزد‌س ‌د‌ن

ــا‌‌‌‌ ‌هیخــوف‌آنســت‌کــه‌از‌آب‌بترســد‌مـ

ــهرها‌خانــۀ‌شــطرنج‌شــد‌از‌بــی‌‌‌‌ ‌شــاهی‌‌ش

‌قطب‌دین‌مضطرب‌و‌رکن‌شـریعت‌واهـی‌‌
‌

‌(147-1۸۱8‌:142)س.ف،‌‌‌

‌:گوید‌که‌باز‌گویا‌خطابش‌با‌غازان‌است،‌می‌28همچنین‌در‌قصیدۀ‌
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ــم ــی‌‌ظلــ ــا‌مــ ــان‌‌‌هــ ــل‌زمــ ــر‌اهــ ‌رود‌بــ

ــیچ ــایش‌‌‌هــــ ــد‌آســــ ــس‌را‌نمانــــ ‌کــــ

ــن‌‌ ــه‌کــ ــک‌کوتــ ــان‌ز‌مُلــ ‌دســــت‌ایشــ
‌

ــان‌توانــــد‌‌‌‌‌ ــان‌کــــه‌در‌زمــ ــن‌عوانــ ‌زیــ

‌چنــــین‌ناکســـــان‌کســــان‌توانـــــد‌‌‌تــــا‌

ــد‌‌ ــو‌از‌آن‌توانـــ ــت‌تـــ ــو‌انگشـــ ‌ور‌چـــ
‌

‌(1۱4-1۸۱8‌:1۱۱)س.ف،‌‌‌

که‌در‌بطن‌این‌اشعار‌هم‌که‌ظاهر‌مدح‌دارند،‌نقد‌و‌پند‌نهفته‌و‌سیف‌از‌اصول‌خود‌عدول‌نکرده‌‌استپس‌روشن‌‌

‌است.

 اخلاقی و پرهیز از شعر مدحیسلوک . 2-9

‌وزیری‌را‌به‌طمع‌صله‌مدح‌و‌ثنا‌نگفت‌و‌قیمتی‌درُّ‌و‌،‌امیریخودسلاف‌ا،‌خلاف‌وسیف‌فرغانی،‌برخلاف‌بسیاری‌از‌ا،

لفظ‌درَی‌را‌به‌پای‌خوکان‌نریخت.‌با‌تنگدستی‌و‌نابسامانی‌ساخت‌و‌وارسته‌و‌آزاده‌ماند.‌سر‌به‌آستان‌درباری‌نسایید‌

ساز‌دلبستگی‌‌نی‌که‌سببهای‌سیف‌فرغا‌ترین‌ویژگی‌نداد.‌یکی‌از‌مهم‌فروشی‌سخنو‌از‌برای‌قدرت‌و‌ثروت‌تن‌به‌

تواند‌شد،‌همین‌پرهیز‌اوست‌از‌درافتـادن‌بـه‌مـنجلاب‌شـعر‌مـدحی‌و‌افـزون‌بـر‌آن،‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرازی‌به‌او‌می‌هر‌آزادۀ‌گردن

را‌سراسـر‌‌ید‌شان‌به‌ننگ‌مداحی‌برخاسته‌از‌طماعی.‌سیف‌یکـی‌از‌قصـا‌‌‌پرهیزدادن‌دیگر‌شعرا‌از‌آلودن‌ذوق‌و‌زبان

سرایان‌درباری‌خاطر‌بسـیاری‌از‌آزادگـان‌و‌رادمـردان‌را‌در‌طـول‌‌‌‌‌‌ت‌قصیدهوقف‌بیان‌همین‌موضوع‌کرده‌است.‌سن

جا‌که‌‌ترین‌منتقدان‌شعرفروشان‌است؛‌تا‌آن‌سیف‌هم‌از‌سرسخت‌تاریخ،‌از‌ناصرخسرو‌تا‌به‌امروز،‌مکدر‌کرده‌است.

کار.‌او‌که‌خود‌شاعر‌‌ماند،‌نه‌امر‌شعر‌و‌شاعری‌تا‌حدودی،‌ارج‌و‌اعتبارش‌را‌نزد‌وی‌از‌دست‌داده‌و‌به‌عار‌می‌خودِ

‌دهد:‌کردن‌برتری‌می‌کردن‌را‌بر‌شعر‌پیشه‌،‌سکوت‌پیشهاشداست‌و‌دانسته‌هم‌نیست‌که‌حرفۀ‌دیگری‌داشته‌ب

‌سـت‌از‌آن‌نیکـوتر‌‌‌شعر‌نیکـو‌کـه‌خموشـی‌‌‌
‌

ــیاری‌‌‌‌ ‌اگــرت‌دســـت‌دهـــد‌نیــز‌مگـــو‌بسـ
‌

‌(4۱-1۸۱8‌:۱4)س.ف،‌‌‌

اما‌درین‌روزگار‌پایۀ‌قدر‌این‌فرقه‌]شاعران[‌شکست‌»نویسد:‌‌می‌الشعرا‌هتذکردر‌مقدمۀ‌‌(1۸28‌:14)دولتشاه‌سمرقندی‌

انـد،‌هرجـا‌گـوش‌کنـی‌زمزمـۀ‌‌‌‌‌‌‌استحقاقان‌مدعی‌ایـن‌شـغل‌شـده‌‌‌‌که‌نااهلان‌و‌بی‌سبب‌آن‌ل‌شده‌است‌بهیافته‌و‌متنز 

و‌‌«متاع‌شـعر‌»سیف‌چند‌جای‌دیگر‌هم‌به‌افت‌منزلت‌«.‌اند‌که‌هرچیز‌که‌بسیار‌شود‌خوار‌شود‌ست...‌و‌گفته‌شاعری

‌:کند‌مرتبت‌شاعر‌در‌زمانۀ‌خود‌اشاره‌می

ــیم‌‌‌ ــعر‌در‌دولــت‌ایــن‌س ‌پرســتان‌گــدا‌‌‌ش

‌شعر‌با‌همت‌عارف‌که‌چـو‌چرخسـت‌بلنـد‌‌‌
‌

ــویی‌‌‌‌ ــی‌زر‌گ ــر‌ز‌پ ــودَ‌گ ــاک‌بُ ــر‌از‌خ ‌کمت

ــویی‌‌‌ ــر‌گ ــرش‌فروت ــر‌از‌ع ــد‌اگ ــت‌باش ‌پس
‌

‌(1۸۱8‌:1۱2)س.ف،‌‌‌
این‌ترین‌نوعش‌در‌نظر‌سیف‌‌تر‌است،‌پست‌اما‌این‌شعر‌که‌چنین‌خوار‌و‌خفیف‌شده‌که‌از‌خاموشی‌گزیدن‌هم‌پست

‌است:

ــان‌‌‌ ــه‌دار‌زبــ ــک‌نگــ ــرا‌نیــ ــای‌امــ ‌از‌ثنــ

ــد‌‌‌ ــره‌کن ــو‌تی ــن‌ت ــوم‌دل‌روش ــن‌ق ‌مــدح‌ای

ــه‌کــاهی‌نرســد‌‌ ‌شـاعر‌از‌خــرمن‌ایــن‌قــوم‌ب
‌

‌نقـش‌مکـن‌دیـواری‌‌‌‌،سـخنی‌‌گرچه‌رنگـین‌‌

ــاری‌‌ ــه‌را‌زنگـ ــف‌و‌آینـ ــو‌رو‌را‌ک،ل،ـ ‌همچـ

‌گر‌ازین‌نقـد‌بـه‌یـک‌جـو‌بدهـد‌خـرواری‌‌‌‌‌‌
‌

‌(4۱-1۸۱8‌:۱4)س.ف،‌‌‌

سم‌کند،‌هایی‌از‌این‌قِ‌زبانی‌و‌چرب«‌ثنای‌امرا»ذوق‌و‌قریحۀ‌خدادادش‌را‌خرج‌‌شاعردهد‌که‌وقتی‌‌سیف‌هشدار‌می
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‌دهد:‌پس‌پند‌می‌و‌زنگار‌نشستن‌بر‌آینۀ‌ذوق‌است؛رفتن‌نعمت‌نخستین‌‌بندند‌که‌همان‌از‌کف‌ای‌بر‌او‌می‌کفاره

ــر‌او‌پاکســت‌‌‌‌ ــز‌اث ــب‌ک ــر‌طل ــزت‌از‌فق ‌ع

‌تـا‌سـخنت‌راسـت‌شـود‌‌‌‌مدح‌مخلوق‌مکن‌
‌

‌شــعرت‌از‌حشــو‌ثناهــای‌ســلاطین‌کبــار‌‌‌‌‌‌

ــاهموار‌‌‌ ــنگ‌رَودَ‌نـ ــی‌سـ ــآب‌از‌همرهـ ‌کـ
‌

‌(1۸۱8‌:24)س.ف،‌‌‌

انـد،‌ایـن‌اسـت‌کـه‌‌‌‌‌‌انـد‌و‌بـویی‌از‌هنـر‌نبـرده‌‌‌‌‌بـوده‌«‌دل‌مرده»‌اغلبجاست‌که‌ممدوحان‌شعرا‌هم‌‌بختی‌بیشتر‌آن‌تیره

لیاقت‌‌غیرهو‌‌بویه‌آلشاهان‌سامانی‌و‌‌یبرخ‌بر‌فرضباز‌اگر‌‌کند.‌جلوه‌می‌بیهودهوبال‌زدن‌شاعر‌در‌هوای‌لفاظی‌‌دست

‌گنجد:‌در‌قاموس‌سیف‌نمیمغول‌‌مدح‌ایلخاناناند،‌‌داشته‌سخاوتو‌‌آن‌درکِ‌ذوقِ‌،مدح

ــودَ‌‌‌‌ ‌هـر‌کــه‌را‌زیـن‌امــرا‌مــدح‌کنـی‌ظلــم‌بُ
‌

ــاری‌‌‌‌‌ ــد‌آث ــدل‌نمان ــه‌از‌ع ــروز‌ک ــه‌ام ‌خاص
‌

‌(4۱-1۸۱8‌:۱4)س.ف،‌‌‌
.‌عصـر‌سـیف‌بـا‌دورۀ‌شـاعرانی‌از‌قبیـل‌فرخـی‌و‌عنصـری‌و‌انـوری‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌مهـم‌اسـت‌‌وق‌در‌مصرع‌ف«‌خاصه‌امروز»قید‌

دسـتی‌یـا‌‌‌‌امثالهم‌متفاوت‌است.‌خود‌سیف‌این‌عمل‌شاعران‌درباری‌پیش‌از‌خویش‌را‌ناشی‌از‌تنـگ‌‌سرایانِ‌مدیحه

‌گوید:‌داند‌و‌می‌می‌طلبی‌راحت

‌نـه‌مـرد‌و‌نـه‌زن‌‌‌‌اگر‌بـه‌مـدحت‌ایـن‌مـردمِ‌‌‌‌

ــراا‌‌ز‌تنـــگ ــا‌از‌فـ ــتی‌یـ ــا‌دسـ ــودگـ ‌می‌بـ
‌

ــوهر،‌‌‌ ــاعران‌گـ ــاندند‌شـ ــع‌فشـ ــان‌طبـ ‌ز‌کـ

ــوهر‌‌‌ ــان‌گـ ــدام‌ناکسـ ــد‌در‌ا،قـ ــه‌ریختنـ ‌کـ
‌

‌(1۸۱8‌:147)س.ف،‌‌‌
‌اند‌و‌که‌کرسی‌مدح‌زیر‌پای‌شماری‌از‌رسواترین‌حاکمان‌تاریخ‌این‌سرزمین‌نهاده‌کسانیولی‌نظم‌سست‌و‌خنک‌

‌نیست:‌پوشیقابل‌چشم‌ز‌نظر‌سیفاند،‌ا‌کرده‌لغوسرایی

ــودَ‌اســدالمعرکه‌خــوا ــو‌کســی‌را‌کــه‌بُ ‌نی‌ت

ــاجوران‌‌‌‌ ــین‌ت ــرق‌چن ــر‌ف ــو‌ب ــدح‌ت ــه‌م ‌کُل
‌

ــه‌ ــه‌حیل ــردم‌‌روب ــا‌ســگ‌م ــواری‌گــری‌ی ‌خ

‌راسـت‌چـون‌بـر‌سـر‌انگشـت‌بُـودَ‌دسـتاری‌‌‌‌‌‌‌
‌

‌(4۱-1۸۱8‌:۱4)س.ف،‌‌‌
در‌این‌زمانۀ‌عسرت،‌قصیدۀ‌مدحی‌را‌‌که‌شان‌گل‌کرده‌پیشنهادی‌هم‌دارد‌سیف‌در‌نهایت‌برای‌شعرایی‌که‌آتش‌طبع

 گفتن‌روی‌بیاورند.‌ند‌و‌به‌غزلکنار‌بگذار

‌و‌گــرت‌دســت‌قریحــت‌درَ‌انشــا‌کوبـــد‌‌‌‌
‌

ــاری‌‌‌ ‌مـدح‌ایــن‌طایفــه‌بگــذار‌و‌غــزل‌گــو‌ب
‌

‌(4۱-1۸۱8‌:۱4)س.ف،‌‌‌

های‌سیف‌همین‌است‌که‌‌ها‌و‌نوآوری‌شکنی‌یکی‌از‌سنت‌درضمنکند،‌ولی‌‌که‌خود‌به‌آن‌عمل‌می‌ست‌یا‌این‌نسخه

اش‌‌مدح‌و‌ستایش‌امرا‌و‌وزرا‌بوده،‌به‌ابزاری‌ضد‌هـدف‌اولیـه‌‌تحجّرِ‌ی‌در‌ادبیات‌فارس‌مضمونشقالب‌قصیده‌را‌که‌

‌.آورد‌میدر‌مترق ی‌خدمت‌نقد‌بهکند‌و‌‌بدل‌می

 گیری نتیجه. 6
گیـری‌آن‌و‌نیـز‌‌‌‌های‌درونی‌و‌بیرونیِ‌شـکل‌‌اجتماعی‌در‌قصاید‌سیف‌فرغانی،‌به‌زمینه‌ـ‌علاوه‌بر‌ذکر‌ابعاد‌نقد‌سیاسی

باورهـای‌‌برخـی‌‌گرچـه‌ممکـن‌اسـت‌‌‌‌وی‌به‌فتیان‌و‌گرایش‌به‌گفتمان‌تشیّع،‌اشاره‌شد.‌‌ای‌باورهای‌شاعر،‌تعل ق‌پاره

بـا‌معیارهـا‌و‌‌‌‌اعتنایی‌به‌سابقۀ‌تاریخی‌ایران‌و‌دین‌میهنـی‌آن،‌‌،‌از‌جمله‌ضدّیت‌او‌با‌عقل‌و‌فلسفه‌یا‌بیشخصی‌سیف
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ک‌سیاسی‌و‌کنش‌اجتماعی‌نزد‌او‌نخواند،‌ولی‌همین‌میزان‌از‌در‌منتقد‌و‌مصلح‌اجتماعیهای‌رایج‌امروزی‌از‌‌تعریف

.‌سیف‌کند‌جلوه‌می‌فارسی‌متمایز‌و‌چشمگیر‌سنتیبهاست‌که‌در‌زمینۀ‌یکنواخت‌ادبیات‌‌گران‌نادر‌و‌غنیمتیگوهری‌

‌از‌ایـن‌لحـا ‌‌از‌پژوهندگان‌ادبی‌که‌شـعر‌فارسـی‌را‌‌‌‌یو‌یک‌مثال‌درخشان‌است‌برای‌حکم‌کلی‌برخ‌نوادریکی‌از‌

کـاری‌‌تواند‌به‌‌تی‌میعنوان‌یک‌فُرم‌کهن‌و‌سن ‌که‌حتی‌قصیده‌به‌او‌نشان‌دادهپندارند.‌‌می‌کار‌حافظهمرتجع‌و‌م‌گاهی

‌یابی‌بیاید.‌اندوزی‌و‌خلعت‌تر‌از‌مداحی‌و‌صله‌شریف

ای‌از‌‌توان‌سلسـله‌‌گمنامی‌سیف‌می‌دلایل.‌در‌خصوص‌باشدسزای‌سیف‌فرغانی‌ن‌فعلی،‌مهجوری‌رسد‌می‌نظر‌به

‌عوامل‌مختلف‌را‌برشمرد:

‌؛محل‌زندگی‌و‌مرگ‌او‌نسبت‌به‌مرزهای‌جغرافیایی‌امروزی‌ایراندوری‌.‌1

‌؛از‌وی‌معاصرانشخبری‌‌بی‌،ع‌آننشینی‌او‌و‌به‌تبَ‌گیری‌و‌عزلت‌گوشه.‌8

‌؛های‌دیوانی‌حاکمان‌وقت‌عدم‌اشتغال‌در‌دستگاه.‌۸

‌است؛پراکنده‌‌در‌بیان‌حقایق‌تلخ‌مخاطبان‌را‌از‌گرداگردش‌میش‌زبان‌تندوتیز.‌4

و‌لهجۀ‌سمرقندی‌دارد‌و‌اختصاصات‌لفظی‌نظیر‌اِسکان،‌تشدید،‌تخفیف‌‌ن‌او‌که‌قدری‌مزۀ‌ناب‌خراسانیسبک‌بیا.‌۱

اشعارش‌‌یمتفاوت‌است‌و‌سبب‌دشوارفهمی‌بعض‌ۀ‌عراقیلحا ‌زمانی‌با‌طرز‌رایج‌دور‌به‌(،1۸۱۱‌:42و‌اشباع‌)وزیرنیا،‌

‌شود.‌می

 هانوشت پی
استفاده‌«‌س.ف»سیف‌فرغانی،‌در‌ارجاعات‌مقاله‌به‌آخرین‌نسخۀ‌چاپی‌اثر‌از‌حروف‌اختصاری‌با‌توجه‌به‌ارجاع‌مکرر‌به‌دیوان‌اشعار‌‌(1)

‌شده‌است.

بوده‌است.‌ارزش‌کار‌‌یاتیح‌اغراق‌یب‌یادب‌ۀو‌شناساندن‌او‌به‌جامع‌یفنام‌و‌آثار‌و‌اعتبار‌س‌یایصفا‌در‌اح‌الل ه‌یحدکتر‌ذب‌یدنقش‌استاد‌فق‌(8)

:‌هفت(.‌1۸۱8است‌)س.ف،‌‌یامدهن‌یانبه‌م‌یفاز‌س‌ینام‌و‌نشان‌یات،ادب‌یخو‌توار‌ها‌و‌تراجم‌هتذکر‌در‌یمنکه‌بدا‌شود‌یجا‌معلوم‌م‌آن‌ایشان

‌)همان(.‌«یمبشناس‌یشوارسته‌را‌از‌خلال‌گفتارها‌ۀشاعر‌آزاد‌ینا»که‌‌جز‌آن‌یستن‌یا‌چاره‌اند‌گفته‌یشانگونه‌که‌ا‌همان

را‌هم‌در‌ستایش‌‌8۱(.‌قصیدۀ‌شمارۀ‌‌1۱8همان،الولی‌المشُار‌ال،یه‌و‌القطُب‌المدُار‌علَیه‌)‌صدر‌یکی‌از‌قصایدش‌قید‌شده:‌قال،‌علَی‌لسان‌در‌(۸)

‌است.درویشان‌سروده‌

که‌ذکر‌و‌‌24؛‌یا‌ابیات‌مختلف‌قصیدۀ‌«نقاب‌از‌را‌خوب‌آن‌خوش‌پسر/‌برانداز‌و‌در‌صورت‌جان‌نگر»به‌مطلع‌‌۱8در‌قصیدۀ‌‌برای‌مثال‌(4)

‌(.112همان،‌«‌)دختر‌نعش‌گواهی‌نتواند‌دادن/‌که‌چنو‌زاده‌بود‌مادر‌ایام‌پسر»رود؛‌یا‌بیت‌‌می‌حمد‌خصوصیات‌معشوق‌مرد‌در‌آن

‌.(‌48همان،)‌«تو‌سجل‌تو ‌دینی‌تو‌چون‌گبری‌و‌زن دِ‌ز‌بی»‌(۱)

‌همان،«‌)مر‌گیروار‌زن‌جهان‌چو‌عُ‌صدق‌ابوبکر‌را‌علم‌کن‌و‌با‌خود/‌تی ‌علی»دهندۀ‌مذهب‌سیف‌باشد،‌این‌است:‌‌بیت‌دیگری‌که‌نشان‌(۱)

1۱۱).‌

صفا‌و‌کرم‌:‌»)ذکر‌امام‌علی(‌1۱1و‌‌7۱‌،1۱۱)ذکر‌امام‌حسین(‌و‌نیز‌صص.‌‌۱۱و‌‌4۱.‌دیوان،‌صص.‌هایی‌از‌این‌دست‌نک‌برای‌نمونه‌(7)

‌«.دوستیّ‌علیست/‌که‌در‌آل‌مروان‌نخواهیم‌یافت

‌.(۱4)قصیدۀ‌‌11۸-11۱.‌همچنین‌برای‌نمونۀ‌کاملی‌از‌شکایت‌سیف‌از‌اوضاع‌زمانه‌نک.‌دیوان،‌صص‌(2)

‌شده‌است.‌سرودهدر‌مذمت‌ریا‌‌117کل‌قصیدۀ‌شمارۀ‌‌(۱)

 منابع
‌،‌ترجمۀ‌محمود‌میرآفتاب،‌تهران،‌بنگاه‌ترجمه‌و‌نشر‌کتاب.تاریخ‌مغول‌در‌ایران(،‌1۸۱1اشپولر،‌برتولد‌)‌-
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‌رکبیر.(،‌تاریخ‌مغول‌از‌حملۀ‌چنگیز‌تا‌تشکیل‌دولت‌تیموری،‌تهران،‌امی1۸24اقبال،‌عباس‌)‌-

‌8،‌نشریۀ‌تفسیر‌و‌تحلیل‌متون‌زبان‌و‌ادبیات‌فارسی‌)دهخدا(،‌«پروا‌سیف،‌شاعری‌صوفی‌و‌نقادی‌بی»(،‌1۸2۱پارساپور،‌زهرا‌)‌-

(4‌،)۱7-2۱.‌

‌.۱18-82‌،۱84،‌چیستا،‌«درو ‌در‌دیوان‌سیف‌فرغانی‌به‌دنبال‌شعر‌بی»(،‌1۸۱۱ترابی،‌محمد‌)‌-

نشریۀ‌،‌«یفرغان‌یفدر‌اشعار‌س‌یداریپا‌یها‌و‌مؤلفه‌یرانهجوم‌مغول‌به‌ا»(،‌1۸۱8)‌جهانشاهی‌افشار،‌علی؛‌روستا،‌جمشید‌-
‌.117-۱۸(،‌۱)‌۱،‌ادبیات‌پایداری

،‌یمیتعل‌یاتادب‌ۀپژوهشنام،‌«یمحمد‌فرغان‌ینالد‌یفس‌یواندر‌د‌یابعاد‌مختلف‌نقد‌اجتماع»‌،(1۸2۱)‌ینبز‌ی،هاد‌و‌زهرا‌ی،در‌-

8‌(۱)،‌11۱-14۱.‌

‌،‌چار‌سوم،‌تهران،‌سخن.از‌گذشتۀ‌ادبی‌ایران(،‌1۸2۱لحسین‌)کوب،‌عبدا‌زرین‌-

-11(،‌18)‌۸،‌فصلنامۀ‌عرفانیات‌در‌ادب‌فارسی،‌«سیف‌فرغانی‌و‌انتقادهای‌اجتماعی»(،‌1۸۱1سر امی،‌قدمعلی‌و‌دیار‌رفاعی‌)‌-

82.‌

فصلنامۀ‌تخصصی‌،‌«یف‌فرغانیبررسی‌و‌تحلیل‌تشبیهات‌درباری‌در‌قصاید‌س»(،‌1۸۱۱زاده،‌سیدمحمدعلی‌و‌دیگران‌)سلمان‌-

‌.84۱-12۱(،‌4)‌14،‌شناسی‌نظم‌و‌نثر‌فارسی‌)بهار‌ادب(‌سبک

‌،‌به‌اهتمام‌و‌تصحیح‌ادوارد‌براون،‌تهران،‌اساطیر.تذکرۀالشعرا(،‌1۸28سمرقندی،‌دولتشاه‌)‌-

‌ران،‌فردوس.الله‌صفا،‌چار‌دوم،‌ته‌،‌با‌تصحیح‌و‌مقدمۀ‌ذبیحدیوان‌سیف‌فرغانی(،‌1۸۱8سیف‌فرغانی،‌محمد‌)‌-

‌،‌تهران،‌سخن.با‌چرا ‌و‌آینه(،‌1۸۱4کدکنی،‌محمدرضا‌)شفیعی‌-

 ،‌تهران،‌فردوس.سیر‌غزل‌در‌شعر‌فارسی(،‌1۸74شمیسا،‌سیروس‌)‌-

‌.8۱-88(:‌۸)‌۸8،‌رشد‌آموزش‌زبان‌و‌ادب‌فارسی،‌«الدین‌فرغانی‌اوضاع‌اجتماعی‌در‌قصاید‌سیف»(،‌1۸۱2شهبازی،‌مازیار‌)‌-

‌،‌تهران،‌چاپخانۀ‌دانشگاه.مختصری‌در‌تاریخ‌تحول‌نظم‌و‌نثر‌پارسی(،‌‌1۸۸1)الله‌صفا،‌ذبیح‌-

‌،‌چار‌هفتم،‌تهران،‌فردوس.تاریخ‌ادبیات‌ایران(،‌1۸۱۱الله‌)‌صفا،‌ذبیح‌-

‌پور،‌چار‌هشتم،‌تهران،‌قطره.‌،‌انتخاب‌و‌شرح‌نرگس‌رواننامه‌گزیدۀ‌قابوس(،‌1۸22عنصرالمعالی،‌کیکاوس‌بن‌اسکندر‌)‌-

بررسی‌اعتماد‌اجتماعی‌در‌دیوان‌سیف‌فرغانی‌از‌»(،‌1۸۱۱نده،‌مسعود؛‌زهرا‌فدایی‌دهچشمه‌و‌ستار‌صادقی‌دهچشمه‌)فروز‌-

‌.1۸8-111(،‌4)‌18،‌فنون‌ادبی،‌«شناختی‌منظر‌جامعه

«‌یاکانز‌یدو‌عب‌یفرغان‌یفو‌نقد‌قدرت‌در‌اشعار‌س‌یاسیس‌یانعص‌یشینۀپ»(،‌1۸۱4کرمی،‌مهناز‌و‌سیداحمد‌حسینی‌کازرونی‌)‌-

‌.۱۸-۸۸(،‌88)‌۱،‌فصلنامۀ‌علمی‌تفسیر‌و‌تحلیل‌متون‌زبان‌و‌ادبیات‌فارسی‌)دهخدا(

‌.4۱-2‌،4۱،‌شعر،‌«سیف‌فرغانی،‌شاعری‌پرشور»(،‌1۸78کوپال،‌عطا الل ه‌)‌-

‌.۱2-۸7(،‌1)‌1،‌فصلنامۀ‌هنر‌زبان،‌«های‌سیف‌فرغانی‌شناسی‌غزل‌نقد‌زیبایی»(،‌1۸۱۱متحد،‌شیوا‌)‌-

‌۱،‌فنون‌ادبی،‌«نقد‌و‌بررسی‌تشبیه‌در‌قصاید‌سیف‌فرغانی»(،‌1۸۱8عباسی‌و‌فاطمه‌ثواب‌)‌‌دامیر؛‌عبدالل ه‌واثقمشهدی،‌محم‌-

(8‌،)18۸-142.‌

های‌سیف‌‌بررسی‌و‌مقایسۀ‌موسیقی‌بیرونی‌غزل»(،‌1۸۱4عباسی‌و‌محمدرضا‌مشهدی‌)‌مشهدی،‌محمدامیر؛‌عبدالل ه‌واثق‌‌-

‌.1۱2-1۸7(،‌۸)‌8،‌لاغیمطالعات‌زبانی‌و‌ب،‌«فرغانی‌و‌سعدی

‌فروشی‌فروغی.‌،‌تهران،‌کتابسرچشمۀ‌تصوف‌در‌ایران(،‌1۸4۸نفیسی،‌سعید‌)‌-

‌فروشی‌فروغی.‌،‌تهران،‌کتابتاریخ‌نظم‌و‌نثر‌در‌ایران‌و‌در‌زبان‌فارسی(،‌1۸44نفیسی،‌سعید‌)‌-
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‌.4۱-۱‌،42،‌فرهنگ‌و‌هنر‌ادبستان«.‌شاعر‌غریب‌)بررسی‌احوال‌و‌آثار‌سیف‌فرغانی(»(،‌1۸۱۱وزیرنیا،‌سیما‌)‌-
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